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 13/04/97جلسه اول 

 

 های قدرای برای شبسوره

کنیم های قدر بخصوص شب یست و سوم است. ما هم سعی میهایی است که برای شبسوره مبارکه روم، از سوره

 های قدر مشخص کنیم.تکلیف خودمان را برای شب

های هم برای شب با سوره عنکبوت، یاد گرفتیم که باید توحید، باور و جهادمان را اصلاح کنیم. سوره مبارکه روم

بارکه روم عروس دانم چقدر درست است، سوره ماست. به نظر بنده که البته نظری ذوقی است و نمیقدر انتخاب شده 

رآن است. دوم قرآن است. از نظر زیبایی، طراوت و جذابیت، مانند سوره مبارکه الرحمن است که عروس اول ق

 ست.های بیان شده زیاد اتوان گفت در این سوره، به نسبت تعداد آیاتش، حجم آیهمی

فکر بنیادی قرآن را تدر این سوره ارتباط آیه و دین، آیه و وعده، آیه و دین و مثََل اهمیت دارد. اگر کسی بخواهد 

ن تفکر و عقل، همین باشد، باید سراغ سوره مبارکه روم بیاید. برای فعال کرد« یَعقِلون»بررسی کند، تفکری که عین 

 ها را بیشتر بدانیم.ن جهت است که قدر این سورهیک سوره کافی است. البته این تاکید به ای

آن نسبت به  خصوصیت این سوره، تفکری بودن آن است. اگر کسی بخواهد تفکر را به معنای تفکر قرآنی و امتیاز

 سایر تفکرهای رایج را درک کند، سوره روم بخواند. 

 سوره مبارکه روم 

  ﴾1﴿الم 

 ﴾2﴿غُلبَِتِ الرُّومُ 

 شود و آن شکست رومیان از ایرانیان است.اتفاقی مطرح می در ابتدای سوره،

  ﴾3﴿فِی أَدْنَى الأرضِْ وَهمُْ مِنْ بعَدِْ غَلَبِهمِْ سَیَغْلِبُونَ 

دشان دو ابرَ دهند. این دو کشور در زمان خوبعد از شکست، رومیان حریف خود که ایرانیان هستند را، شکست می

 شوند.آن بلاد حاکم نبوده و با هم درگیر می قدرت بودند که  ایمان به خدا هم در
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 فرح داشتن 

  ﴾4﴿ؤْمِنُونَ فِی بِضْعِ سنِِینَ للَِّهِ الأمْرُ منِْ قَبلُْ وَمِنْ بَعْدُ ویََوْمَئِذٍ یفَْرَحُ الْمُ

وان تکند. مییهای الهی فرقی نمدهد که به محض شکست ایرانیان، مومنین خوشحالی کردند. قانونخداوند خبر می

شکست ایرانیان را ابلاغ  ها همان ابتدا که خداوند در مقام وحی خبراز این زاویه به این شادی مومنون نگاه کنیم که آن

ف خدا ایمان کرد، شادی نکردند و منتظر ماندند تا این شکست محقق شود. مگر مومن نبودند؟! مگر به حکم و حر

 وشحال نشدند؟!نداشتند؟ پس چرا همان ابتدا باور نکردند و خ

حالت دیگر این است که مومنون کار خطایی نکردند و بعد از شکست، شادی کردند و این امری طبیعی است. این 

اش هم عینِ تحقق آن است. وعده خداوند است دهد، وعدهای میصحبت درست است اما  زمانی که خداوند وعده

، همان لحظه دل مومن 1«نوُرَ اللهَِّ بِأَفوْاَههِمِْ وَاللهَُّ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ کرَهَِ الْکَافِرُون یرُیِدُونَ لیُِطفِْئُوا»فرماید و نه بشر! وقتی می

، قرص و محکم شود. این بسیار ناپسند است که نتوانیم «توانند نور خدا را خاموش کنندنمی»باید از این وعده الهی که 

 کم تمرین کرد.گر است اما باید کمدرست است که انسان محسوسکلام خدا را عینِ یک رخداد ببینیم. البته 

 نصر مخصوص خدا

  ﴾5﴿بنَِصْرِ اللَّهِ یَنْصُرُ مَنْ یَشَاءُ وهَُوَ العَْزِیزُ الرَّحِیمُ 

فرماید شما هیچ شود. خداوند میهنگام تلاوت این آیات، صدای گریه پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( شنیده می

ای برای شکست ایرانیان نداشتید اما این امر اتفاق افتاد و از ضعف این دو ابر قدرت، اسلام در عالم گسترده محاسبه

شد. این گسترش اسلام بنصرالله بود و نه به دست مسلمانان. یاری خدا بود که این دو قدرت با هم درگیر شوند و قوای 

 آمادگی برای گسترش اسلام ایجاد شود. یکدیگر را مضمحل کنند و نتیجه این شود که در عالم

در این عالم همه چیز نسبی است. ممکن است یک دودمان در اثر یک بیماری یا مردم شهری در اثر خشکسالی، از 

-بینی و پیشگویی کردن، شدنی نیست. اما خداوند در همین بستر نامطمئن و ناپایدار، وعدهبین بروند. در این دنیا پیش

که نه امکان تحقق است و نه مثل تحقق بلکه عین تحقق است. در این شرایط خداوند فرمود همه هایی داده است 

امپراتورهای عالم از بین خواهند رفت. مردم در مواجهه با این وعده دو گروه شدند؛ یک گروه همان زمان که شنیدند 

که این وعده را پذیرفت، مشغول کادرسازی قبول کردند و گروه دیگر صبر کردند تا تحقق این وعده را ببینند. گروهی 
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سال دیگر اسرائیل وجود نخواهد داشت، برای باور این وعده چه کردید؟ زبان  25شود و فعالیت شدند. وقتی گفته می

کنید که این ها بعد، مبلّغ میلیاردها انسان باشد؟ یا صبر مییاد گرفتید؟ قرآن یاد گرفتید؟ کادری آماده کردید که سال

ده محقق شود و بعد دست به کار شوید؟ خیال کردید اخبار خداوند مانند اخبار مردم است؟ فرض کنید همین وع

شود. شما برای معارف دینی مردمی که حج امروز بگویند عربستان از بین رفت و مراسم حج به دست شما انجام 

دن وعده خدا، وعده را محقق ببینم و به دنبال فکر و اید و چه تعداد مبلّغ دارید؟ هیچ! من باید با شنیآیند چه کردهمی

اند، تازه ابتدای کار و آموزش توحید است. برنامه برای آن وعده باشم. مثلا بگویند همه امپراتورهای عالم فتح شده

سلم( را  هق گریه پیامبر )صلی الله علیه و آله واید؟ برای این مسائل است که هقکدام کتاب و برنامه را آماده کرده

 شنویم.می

 استفاده کرده و نصر را به خودش نسبت داده است؟« نصر»چرا خداوند از کلمه  سوال:

را ممکن « عَون»اما  دهدرا به غیر خودش نسبت نمی« نصر»ـ خداوند در قرآن عرفی برای استفاده از کلمات دارد؛ مثلا 

ود خداوند خمقابل مخالف است؛ یاری که از ناحیه به معنای یاری خاص در « نصر»است به غیر خودش نسبت دهد. 

 است.

 وعده الهی 

  ﴾6﴿وَعْدَ اللَّهِ لا یخُلْفُِ اللَّهُ وعَْدهَُ وَلَکِنَّ أکَثَْرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ 

فرمایند، چقدر این انسان کوته فکر است که لازم است خداوند این حرف را در کلام خودش امام خمینی )ره( می

پذیرند. شاید ای نمیو با این حال، باز هم عده 1«وعَدَْ اللهَِّ لَا یُخْلفُِ اللَّهُ وعَدْهَُ»کند؛ یعنی لازم است حتما بگوید  جاری

شود. مانند حضرت نوح )علیه السلام( که به ایشان وحی شد که با این بپذیرند اما به یک علم قابل ارجاع تبدیل نمی

سال طول کشید. تا قبل از ساختن کشتی فقط دعوت  30بساز. ساختن این کشتی، مردم صحبت نکن و کشتی را 

سازی؟ حضرت پرسیدند چه میآمدند و میپذیرفتند، بعد از ساختن کشتی هر روز به سراغ ایشان میحضرت را نمی

را به آب  توان آنداد که کشتی است. ساخت کشتی با چه ابعادی، آن هم وسط خشکی که به راحتی نمیجواب می

دهند که خدا وعده داده هرکس به گویند جاهل و سفیه! ایشان جواب میو دریا رساند! و در جواب به حضرت می

کند. وعده خدا را باور کرده است. هر روز هم برای آمدن عذاب من ایمان آورد، به وسیله این کشتی نجات پیدا می
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سال گذشته و نهایتا حضرت  30دهد که این دعا نشان می 1«مَغْلُوبٌ فَانتَْصِرفدَعَا رَبهَُّ أَنیِّ »دعا نکرد. دعا کرد که؛ 

شود گوید وعده تو کی محقق میکنند. گویا نزدیک است حضرت نوح )علیه السلام( را بکشند. نمیاینگونه دعا می

ها را نجات ند و انسانو من به وعده تو ایمان آوردم. حضرت از همان روز که کشتی را ساختند، به وعده باور داشت

یافته در نظر گرفتند. تنها صورتی از عالم عوض شد، با این وجود این اعتقاد برای افرادی که باور داشتند، باقی ماند. 

 اما کسی که باور نداشت، سوار کشتی نشد، حتی پسر نبی خدا. 

دهند. وقتی است که مردم به یکدیگر میهایی هایش، مثل وعدهبحث وعده بسیار مهم است. معامله ما با خدا و وعده

کنم، بلکه عذابش کنم به این معنا نیست که عذابش میگوید اگر کسی فلان کار را انجام دهد، عذابش میخدا می

عذاب خدا سنگین است. ما باید به این شکل باور کنیم که اگر گناهی  2«وَ ما هُمْ بسِکُارى تَرىَ النَّاسَ سُکارى»کرد! 

دادیم که خداوند عذاب مشخصی برایش وعده داده است، با انجام آن گناه همان عذاب محقق شده است.  انجام

 کنیم!ایم پس تا محقق شدنش، باور نمیگوییم هنوز جهنم و بهشت را ندیدهدرصورتی که می

هن مخاطب است که در ذتر شود. تمام قرآن وعده است. وعده یعنی قول خدا و تحقق ها باید جدّیمعامله ما با وعده

اشد! چون وعده بکند ممکن است تخلف پذیر از هم فاصله دارد و نه در عین و نفس. آنقدر فاصله دارد که خیال می

 خدا عین تحقق است.

گوید به خدا می وتواند دینش را تضمین کند انسان تا زمانی که در دنیا است، ممکن است دچار حبط عمل شود و نمی

کند ندگی میزهایت مخالفت کنم. اما تفاوت زیادی بین کسی است که در بهشت م با ربوبیت و وعدهخواستمن نمی

چگونه یک  اش خواهد کرد.کند که بهشت امری است که بعدا تجربهو طعم بهشت را چشیده با کسی که احساس می

هایی با خدا داریم لهها معامما انسان تواند طعم رحمت خاص الهی را بچشد و بعد دیگر آن را نخواهد؟! گاهیانسان می

فرماید بطش من د میکه با اطرافیان مورد اعتمادمان نداریم..! چقدر این خدا مظلوم است و اهل تنبیه نیست.. خداون

 توان این دو مسئله را کنار هم قرار داد؟شدید است اما رحمتش سبقت دارد. چگونه می

؛ در روایت داریم همین کریم بودن خداوند باعث فریب خوردن انسان شده 3« بِرَبکَِّ الْکَرِیمِ یا أیَهَُّا الْإنِْسانُ ما غَرکََّ»

 است..
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گذارد. با این سوره همراه شویم و ببینیم ایراد عدم ایمان ای مواجه هستیم که بر نقاط حساس انسان دست میما با سوره

 انسان به وعده الهی را چگونه حل خواهد کرد.

کشد که با نگاه کردن به کند و انسانی را به تصویر میره روم این است که به شدت صحنه را خراب میراهکار سو

 دهد.شود، سپس مدل صحیح و درستش را ارائه میاش بد میآن حال

شویم زیاد هم خوب نیست کند که ظاهرا خوب است اما با تحلیل کردن متوجه میای شروع میدر ابتدای کار با حادثه

های ای به بیان زیباییبینیم خیلی بد شده است. تا آخر سوره به شکل معجزه گونهرسیم، میا جایی که به کُنه آن که میت

 ای است.پردازد و از نظر هنری، سوره بسیار ویژهعالم در حوزه انسان می

  ﴾7﴿افِلُونَ یَعْلَمُونَ ظاَهِرًا منَِ الحْیََاةِ الدُّنیَْا وَهُمْ عنَِ الآخرِةَِ هُمْ غَ

کند. خودمان باید متوجه شویم که منظور از مومنون، بودند، صحبت نمی« یعَلَْمُون»در این آیه در مورد اینکه چه کسانی 

 ایرانیان یا رومیان هستند.

باِلحَْقِّ وَأَجَلٍ مسَُمًّى وَإِنَّ کَثیِرًا مِنَ النَّاسِ بِلقَِاءِ  أَوَلَمْ یتََفکََّرُوا فِی أَنفُْسِهِمْ مَا خلََقَ اللَّهُ السَّماَوَاتِ واَلأرْضَ وَماَ بیَْنَهمَُا إِلا

 ﴾8﴿رَبِّهِمْ لَکاَفِرُونَ 

جا دارد انسان با شنیدن این آیات جان دهد. «. أَنفُْسهِمِ»کند. عدم تفکر در نگری را عدم تفکر بیان میعلت این سطحی

یعنی ما به ازای «. قَ اللَّهُ السَّماَوَاتِ وَالأرضَْ وَمَا بیَْنَهمَُا إِلا باِلحَْقِّمَا خَلَ»در نفس تفکر نکردند؛ یعنی کشف نکردند که 

این تفکر در نفس، معادل این گزاره شد؛ یعنی اگر تا الان این گزاره برای کسی تحقق پیدا نکرده و متوجه نشده است، 

 تواند آخرت آن را ببیند.بیند و نمیآن را می یعنی در نفس خود تفکر نکرده است. این انسان از هر چیز، فقط ظاهر

وَأَثاَرُوا الأرضَْ وَعمََروُهَا أکَثَْرَ مِمَّا  أَوَلَمْ یَسیِرُوا فِی الأرْضِ فَینَْظُروُا کیَْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذیِنَ مِنْ قَبلْهِِمْ کَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قوَُّةً

  ﴾9﴿باِلبَْینَِّاتِ فَمَا کَانَ اللَّهُ لِیَظْلمِهَُمْ ولََکنِْ کَانُوا أَنْفُسَهمُْ یَظْلِمُونَ عَمَرُوهَا وَجَاءتَهُْمْ رُسلُهُُمْ 

 اند را نداند.اشکال دوم این است که در زمین سیر ندارند؛ یعنی انسان عاقبت کسانی که قبل او بوده

 سوء و استهزاء

  ﴾10﴿أَنْ کَذَّبوُا بِآیاَتِ اللَّهِ وکََانوُا بِهَا یَسْتَهْزِئُونَ  ثُمَّ کَانَ عَاقِبةََ الَّذیِنَ أَساَءُوا السُّوءَى

 دو تعبیر برای این آیه گفته شده است. 
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 شوند. اند این است که بد می. عاقبت کسانی که کارهای زشت انجام داده1

بدی کردن است . هر کس بدی کند، عاقبتش تکذیب آیات خداوند است. در نتیجه تکذیب آیات خدا، محصول 2

 آورد.و بدی، تکذیب می

یعنی کار بدی که جلوه داشته باشد. بر اساس این آیه انسان باید به خودش رحم کند. حتی اگر یک درصد هم « سوء»

شود. به این خاطر که هر بدی که از انسان صادر افتد و آیه خطرناکی میاین آیه درست باشد، اتفاق بسیار بدی می

اند. هر بدی که از انسان ای هم به این سمت رفتهبدی نیست. ای کاش محصولش بدی بود!  عدهشود، محصولش می

شود، محصولش تکذیب آیات خداوند است. این از خود جهنم نیز بدتر است. مانند این است که بگویند هر صادر می

ذیب خداوند است. این شود، محصولش تکذیب خداوند است. تکذیب آیات خدا، تکبدی که از انسان صادر می

 کند.انسان رفته رفته احکام، دین، قرآن و پیامبر و.... را تکذیب می

گوید گویند که این کتاب قرآن است. می؛ میل و گرایشی نسبت به آیه ندارند. مثلا به او می«وکََانُوا بِهَا یَستَْهْزِئُونَ»

که خواندند چه شد که من بخوانم؟! به این حالت استهزاء ها گوید آنگویند چند آیه از آن را بخوان، میباشد! می

ای که غذایی گوید این کتاب و آیات چیز بدی است؛ حالت طردکنندگی دارد. مثل بچهیعنی نمی« استهزاء»گویند. می

گوید من دوستش ندارم. حالت استهزاء به این شکل است. طرد گوید این غذا بد است، میرا دوست ندارد. او نمی

اش نسبت به نماز یا نماز اول وقت کور شده است، حس و حال عبادت ندارد. این بیند، ذائقهکند. انسان گاهی میمی

 شویم.هایی است که مرتکب میموارد به دلیل تک تک بدی

 شود.تا این بخش از آیات، حال بدی ایجاد می

 تفکردر نفس چیست؟ سیر در زمین باید چگونه باشد؟

  ﴾11﴿إلَِیْهِ تُرْجَعُونَ  سیَبْدَأُ الْخَلقَْ ثُمَّ یُعِیدهُُ ثُمَّاللَّهُ 

  ﴾12﴿وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُبْلسُِ الْمجُْرِمُونَ 

  ﴾13﴿وَلَمْ یَکُنْ لهَُمْ منِْ شُرکَاَئِهِمْ شفَُعَاءُ وکََانُوا بِشُرکََائِهمِْ کَافِرِینَ 

  ﴾14﴿ذٍ یتََفَرَّقُونَ وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یَومَْئِ

 ﴾15﴿فَأَمَّا الَّذیِنَ آمَنوُا وَعمَلُِوا الصَّالحَِاتِ فَهُمْ فیِ رَوضْةٍَ یحُبَْرُونَ 
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 ﴾16﴿وَأَمَّا الَّذیِنَ کفََرُوا وَکَذَّبوُا بآِیَاتنَِا وَلقَِاءِ الآخرَِةِ فَأُولَئکَِ فِی العْذََابِ محُْضَرُونَ  

 ﴾17﴿فسَُبحَْانَ اللَّهِ حِینَ تمُْسُونَ وَحیِنَ تُصبِْحُونَ  

 دهد؛ تفکرشود. در این آیات تا پایان سوره، دو سوال مهم را جواب میاز این آیه به بعد، حال خوبی ایجاد می

 در نفس چیست؟ سیر در زمین باید چگونه باشد؟

تواند ظاهربینی حیات برداشته شود. این سوره ادعا دارد که میجواب این سوالات را باید بدانیم تا غفلت ما از آخرت 

 ها برباید. این رسالت بسیار خاصی است.ها بگیرد و غفلت از آخرت را از آندنیا را از انسان

های سوره را هم ببینیم های خاصی دارد. لازم است ادامه بحث نیز شنیده شود که خوبیخواندن آیات این سوره روش

 ها را بشنویم.ها و بدیتلخی و نه فقط

 صلواتی ختم بفرمایید.
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 20/04/97جلسه دوم 

 

 امر، نصر، وعده

 کنند، صلواتی ختم بفرمایید. برای سلامتی همه مومنین عالم که به نوعی بیرق اسلام را برپا می

خداد، یکسری حقایق رواسطه آن شود. بعد خدا به ها مانند سوره مبارکه روم با بیان یک رخداد آغاز میبرخی از سوره

کند. در اشاره می یابی به حقایقکند. هر رخدادی بهانه بیان حقایق است. در پس رخدادها به شیوه دسترا بیان می

کند و اشد، ذکر میترین قوانین زندگی بتواند از مهمپس این رخداد، خداوند سه قانون یا سه موضوع مهم را که می

 شود: کم زیاد میه این قوانین کمالبته در ادامه سور

  1الْأَمرُْ  لِلَّهِ .1

 2 بنَِصْرِ اللَّهِ یَنصُرُ مَن یَشَاء .2

  3وعَدْهَُ  اللَّهُ یخُلِْفُ لَا اللَّهِ وَعْدَ .3

مد. حقایق از جنس ایم. از دل این رخداد سه قانون به دست آیک واقعه داریم. شبیه این رخدادها همیشه خیلی دیده

حقیقت را قابل  تواندو مجرد اند و قابل رویت حسی نیستند؛ یا عقلی هستند یا شهودی. یک رخداد میحقیقت هستند 

ایم از آن وانستههمه رخداد در عالم بوده است و ما نتخوریم که اینرویم غصه میرویت کند. بعد که به آخرت می

اش در بینتبیند که چشم حقیقیقت را میخورد. کسی خود حقفهم حقیقت کنیم! انسان در آخرت غصه دنیا را می

 دنیا باز شده باشد. 

د است؛ یکی دارای دو بع« عزیز رحیم»، حاکم است. «رحیم عزیز»در پس این رخدادها و در پس این حقایق اسم 

این ا شکست دهد. تواند او رها. هر دو را همزمان دارد؛ یعنی هیچ چیز نمیپیروزی مومنین و یکی شکست دشمنان آن

 است. « عزیز رحیم»تحت سیطره 

 بینند.بینند. روم شکست خورد و شکست داد. و برخی باطن دنیا را میای فقط ظاهر حیات دنیا را میعده

                                                 
 4سوره روم، آیه  1
 5همان، آیه  2

 6همان، آیه  3
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 چگونه از ظاهرگرایی دنیا خارج شویم و غفلت ما از آخرت برداشته شود؟

 (7غَافلُِون ) همُْ  الْآخرِةَِ عنَِ وَهُمْ الدُّنیَْا الحْیََاةِ مِّنَ ظاَهِرًا یَعْلَمُونَ

شود همان سه قانونی که گفته شد. آخرت در اینجا به همان حقایق کند. آخرت میآخرت را جای باطن استفاده می

ظاهر یعنی به عوامل پشت پرده یک رخداد کاری «. عن الاخره هم غافلون»اند. ندیدن این سه حقیقت یعنی معنا شده

خرم. این یک باطن و آخرتی دارد. ممکن است قانون املاء و استدارج باشد. ای میخانه ندارد؛ مثلا در زندگی من

ام و خدا مرا تفضّل و نصرت داده است. اگر این قانون را نبینم و آن ها الزاما به نفع افراد نیست. از حقی گذشتهنعمت

 «. عن الاخره هم غافلون»شود را مبنای عملم قرار بدهم، می

بینند. همراه با آخرت اشکال ندارد اما دیدن ظاهر بدون آخرت اشکال دارد. برخی ظاهر و آخرت را می دیدن ظاهر

ها اهل حیات دنیا بینند، اینبینند و آخرت را نمیاند. برخی ظاهر را میها مردهبینند و نه آخرت! اینبرخی نه ظاهر می

 بینند. بینند و آخرت را میهستند و برخی ظاهر را نمی

ها، واکنشی است. ایمان و اعتقاد و دانشی نیاز است که باید آن را از کتاب و وحی اگر قانون را نبیند، عکس العمل

گیرد. ایمان به آخرت بعضا مقدم بر ایمان بدست آورد. ایمان به خدا و آخرت بر اساس رجوع به کتاب صورت می

 مند بودن است. بیند. فهمش از هستی، قانونیقت و قانون میشود. چون خود خدا را به شکل حقبه خدا ذکر می

، منشاء همه امدادهای الهی است و «نصر»کند. ، منشاء همه احکام الهی و اتفاقاتی است که خداوند ایجاد می«امر»

رد و وجود هر گیبالا قرار می« امر»کند؛ امر و نصر و وعده. هایی است که خداوند ایجاد می، منشاء همه پاداش«وعده»

هر جزا و پاداشی است. این سه واژه « وعده»شود وعده. هر امدادی است و بعد از آن می« نصر»چیزی به امر است. 

بسیار جالب هستند. ایمان به غیب یعنی ایمان به این سه. امر از نظر مفهومی سیطره دارد. فهم سیطره یک واژه از معنا 

 است. 

رًا مِّنَ النَّاسِ بِلقَِاء أَنفُسِهِمْ مَا خلََقَ اللَّهُ السَّماَواَتِ وَالأَْرْضَ وَماَ بیَْنَهمَُا إلَِّا باِلحَْقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ کثَِی وَلَمْ یتََفکََّرُوا فِیأَ

  ﴾8﴿رَبِّهِمْ لَکَافِرُونَ

حصول تفکر نکردن در نفس، کردند. مهایشان تفکر داشتند، حتما به امر آخرت دست پیدا میها در نفساگر این

 شود. ای معرفی میدانسته و فراموش کرده است. تفکر هم به گونهخبری از آخرت است. نسیان یعنی میغفلت و بی
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فکر در نفس و علم ها و زمین را به حق خلق کرده است و دارای اجل مسمی هستند، ما به ازاء تاینکه خداوند آسمان

 کند. سازی میتاست. معادلت. این همان علم به آن سهبه این سه قرار داده شده اس

 شود. آید. حق و امر را دیدن و همان امر تبدیل به نصر میاجل مسمی را ببیند، روی وعده می

خصوص تفکر در مها و زمین را به حق آفریده است و اجل مسمی دار بودن آن، علم به این گزاره که خداوند آسمان

ه این گزاره بزداید. اگر کسی خواست غفلت از آخرت نداشته باشد، باید نسبت آخرت را می نفس است که غفلت از

نیم که حق بودن اجل کرا کاربردی کرد؟ کاری  توان این گزاره را مورد توجه قرار داد و آنعلم پیدا کند. چگونه می

ت ما از آخرت دنیا خارج شویم و غفلمسمی را نشان بدهد. آن را در زندگی کاربردی کنیم. چگونه از ظاهرگرایی 

 برداشته شود؟ این سوال سوره روم است.

اش در بعد رسد. لقاءاینکه خداوند آسمان و زمین را به حق آفریده است یعنی هر موجودی به لقاء پروردگارش می

ای او را ملاقات یعنی در هر لحظه 1«ا فَمُلَاقِیهِ یاَ أَیُّهاَ الْإنِسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلىَ رَبِّکَ کدَحًْ»نیست بلکه در لحظه است. 

شود. به حق خلق کنید و این لقاء رسیدن به اصل حقیقت است. در هر جریان و رخدادی لقاء رب برایش حاصل میمی

 کردن آسمان و زمین و اجل مسمی داشتن، معادل لقاء رب در نظر گرفته شده است. 

در « لقاءالله»شود. ی از جاها آمده است. این گزاره محور سوره احقاف میاین موضوع خیلی مهم است و در بسیار

 سوره یونس باز شده است.

 ضرورت حکومت دینی 

ترین علوم رسیده است. غفلت از هرکسی نفس خود را بشناسد و ساحت ربوبیت را در نفس خود کشف کند، به نافع

کند و این ضرورت نگیرد، مسیر کفر به لقاء الله را طی مینفس، غفلت از خداست. کسی که تحت تعلیم انبیاء قرار 

ها قرار انسان تحت تاثیر نظام«. کَثیِرًا مِّنَ النَّاسِ بِلقَِاء رَبِّهمِْ لَکَافِرُونَ»حکومت دینی است. اگر حکومت دینی نباشد 

 گیرد. باید حکومت دینی برپا شود تا به کفر نرسد.می

اش هم اهل گیرد. سوره مبارکه نمل حتی پرندهکند تحث تاثیر آن قرار میمی جوّ غالبی که زندگیانسان در 

هدایت را  تواند حتی بر پرندگانش هم حاکمیت داشته باشد. این انسان قابلیتخردورزی است! حکومت دینی می

 شود. دارد و انتظار فرج، عبادت می

                                                 
 6سوره انشقاق، آیه  1
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 تفکر در نفس، سیر در زمین 

کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبلْهِِمْ کَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وأَثََاروُا الْأرَضَْ وَعمََرُوهَا أکَثَْرَ مِمَّا  کیَْفَ فَینَظُرُوا الأْرَضِْ فِی یَسیِرُوا أَوَلَمْ

 ﴾9﴿ نفُسَهمُْ یَظْلِمُونَ عَمَرُوهَا وَجَاءتهُْمْ رُسلُهُُم باِلبَْیِّنَاتِ فَمَا کَانَ اللَّهُ لِیَظْلمِهَُمْ ولََکنِ کَانُوا أَ

شود. مثل قیچی یا بال پرنده که اگر یکی نباشد از کار ای دیده میها در قرآن، خیلی چیزها دو مولفهخیلی وقت

ها نوعا در ساختارهای بشری بسیار مهم است. ای دیدن آیات در کشف قوانین خیلی کاربرد دارد. اینافتد. مولفهمی

کنند. در ها مثل دو دست و دو پا کار میشود. دوتاییهمزمان در علوم استراتژیک مهم می دیدن سه مولفه به صورت

ریزی است. هر زمانی شود. بال دیگر تفکر، برنامهنظامات آموزشی تقویت یک مولفه منجر به تقویت دیگری می

گوییم. « حکمت»چه سه تایی را، های قرآن چه دوتایی و شود. کشف مولفهریزی تقویت شود، تفکر هم فعال میبرنامه

. مولفه سیر در زمین و تفکر 2«الْأرَضِْ فیِ یَسیِرُوا أَوَلَمْ»و  1«وَلَمْ یتََفکََّرُوا فیِ أَنفُسِهمِأَ»آورد: این دو را در یک وضع می

ین آیه به در نفس داریم. هر کسی نفهمید تفکر در نفس یعنی چه، برود در زمین با این خصوصیات سیر کند. اهمیت ا

 است.  8اهمیت آیه 

روید، باید عاقبت ن میها و شهرهایشاهای مردم، باغکنید به خانهروید و سیر میاین آیه خیلی جالب است. هر جا می 

اش روز به روز کمتر یشان هم بیشتر بوده است. گویا بشر قدرت آبادانببنید که توانشان بیشتر بوده و قدرت آبادانی

دهد اگر ن میدر زندگی وضع زندگی بشر را به این روز انداخته است و این نشا« رسل»جایگاه نداشتن شده است! 

 شود، وضعیتش این نخواهد بود. « رسل»جامعه دارای 

 رود، به خاطر عدم جریان بینّات رسل است. اگر آبادانی شهرها به سمت خشکسالی می

 تفکر منشاء آبادانی

 ﴾10﴿ لَّذیِنَ أَساَؤوُا السُّوأَى أنَ کَذَّبُوا بآِیَاتِ اللَّهِ وکََانُوا بِهَا یَسْتَهْزؤُِونمَّ کَانَ عَاقِبةََ اثُ

گرا نیستند. انسان در دهد که اگر همان را دیدی ،در همان نمان و به جلو بیا. مردم آیهبه گزاره بعدی مرتبه می« ثمّ»

گویند آیات کاری به سبک زندگی ما ندارد. آیات می کند که مردمش آیه گرا نیستند وشهرهایی که زندگی می

                                                 
 8سوره روم، آیه  1

 9همان، آیه  2
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یعنی کنار گذاشتن آیه، یعنی دیگر آیه مبنای « استهزاء«. »استهزاء»برای خودشان، ما هم برای خودمان! این یعنی 

 زندگی نیست. بعد از تفکر و سیر در زمین، بحث را به آیات رساند. 

افتد و در روایات برای هر گناهی ثمره جسمی ل روحی اتفاق میها و کاهش عمر بر اساس مسائزیاد شدن بیماری

شود. اینگونه نیست که بد شدن افراد، فقط برای خودش باشد بلکه تسریّ شوند و این قابل انتقال میخاصی قائل می

. آبادانی شود. آبادانی ربطی به آب و هوا نداردها، باعث تغییر وضعیت زمین میدهد. کم شدن و سست شدن ارادهمی

کند. تا زمانی که حکومت دینی گیرند. فکر بشر آبادانی ایجاد میبه فکر ربط دارد. برخی از دانشمندان از هوا آب می

کند. افراد باید خودشان به سمت حکومت دینی تمایل پیدا کنند. امامان اش تغییر میرا بدون اجبار بپذیرد، زندگی

کاری کنند که همه را جذب را کنند اما چون بنابر جذب افراد بر اساس تفکر و  توانستندآنقدر تیزهوش بودند که می

 تعقلشان است، چنین نکردند.

 نظام پیشرفته از آیات در سوره

  ﴾11﴿ تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ ثمَُّ  یُعِیدهُُ ثُمَّ الْخَلقَْ  یَبْدَأُ اللَّهُ

ه چیز را در یک چرخه قرار داد و سازه عالم را در چرخه برخی آیات باید در صحیفه جان انسان بنشیند. خدایی که هم

 قرار داد. « یبداء و یعید»

 شوند: آیات در ادامه چهار دسته می

 دهند. هایی که حقایق را در دل خودشان نشان میرخدادی هستند؛ آن .1

 ای؛ یعنی تکوین عالم هستند. آیات پدیده .2

 آیات فعل و اسم خدا هستند.  .3

 هستند.آیات حکم الله  .4

دارد، و هم تفکر را در انسان فعال کنیم که هم غفلت را برمیدر این سوره با یک نظام پیشرفته از آیات برخورد می

ها یا تکوینیات تواند همه چیز را از منظر رخدادکند. این آیات چهار سطح دارد. این به این معناست که انسان میمی

ها ست، ببیند و یا از فعل الله ببیند که عرفا هستند و یا حکم الله ببیند و اینتر اکه حقایق در آن جاری است و علمی

 تواند ایجاد ارزش یا قلمرو کنند. می
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گرداند )یعُیِدُهُ( توجه کند، امید است کند و بازمیمی« یبَدَْأُ»فهمیم که اگر کسی به خدایی که خلق را از سوره روم می

او فعال کند و اگر در هر حالی این ذکر و یاد را برای تقویت تفکر خودش فعال  گرایی را درکه این توجه، آخرت

 شود.کند و خود را در این چرخه قرار بدهد، تفکرش فعال می

 کند. انواع تعقیبات دارای این موضوع هستند. ها در اینجا موضوعیت پیدا میخیلی از مناجات

 جرم همراه با عقاب

  ﴾12﴿ الْمجُْرِمُونَ یُبْلسُِ  السَّاعَةُ تَقُومُ وَیَوْمَ

ترین عذاب آن ناامیدی است. بزرگترین جزایی جرم گناهی که حتما باید برای آن عقابی در نظر گرفته شود و مهم

کُشد. امید خیلی مهم شود. جرم این امید را میتوان دید. ناامیدی بد جزایی است! امید باعث برگشت میکه می

 شود. دی، جزای مجرم میشود. ناامیمی

 شرکائی که شفیع نیستند

  ﴾13﴿یَکُن لَّهُم مِّن شُرکَاَئِهِمْ شفَُعَاء وکََانُوا بِشُرکََائِهمِْ کاَفِرِینَ وَلَمْ

دیدند. اگر از اینها کردند اما شفیعی نمیکردند اینها کمک مینها شفعایشان نیستند. در نظام سببیت فکر میشرکای ای

-شود که خدا شریکی ندارد، فرد غیر او را نمیداند. وقتی حق ظاهر میکسی را شریک قائل شدی؟ نمیبپرسی چه 

 هایی به این سبک ثبوت است.(شناسد اما این باید در دنیا اتفاق بیفتد. )کانوا ثبوت است؛ ماضی

 ﴾14﴿ یَتفََرَّقُونَ یَوْمَئِذٍ السَّاعَةُ تَقُومُ وَیَوْمَ

 نند. کها را جدا میآدم

 ﴾15﴿ یحُبَْرُونَ رَوضْةٍَ فیِ فَهُمْ الصَّالحَِاتِ وَعمَلُِوا آمَنوُا الَّذیِنَ فَأَمَّا

 ﴾16﴿ ا وَکَذَّبوُا بآِیَاتِنَا وَلقَِاء الْآخرَِةِ فَأُولَْئِکَ فِی الْعَذَابِ محُضَْرُونَکفََرُو الَّذیِنَ وَأَمَّا

 «. محضرون»و « یحبرون»

رود و کند. بعد کمی جلو میبرد، آنها را مومن حساب میها را میاست که وقتی اسم آدمهای قرآن این از ادب

آید که ممکن است نفاق ایجاد شود. ما هم باید مانند خدا عمل کنیم. در زندگی معمولی خودمان ای پیش میحادثه
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یعنی در نهایت « آمَنُوا الَّذِینَ»خواهد. دهیم.. باید دید ما نسبت به مردم اینگونه بشود که خدا میخیلی سریع نسبت می

 توان به آنها اطلاق ایمان کرد. می

یعنی در این عذاب بوده است « محضرون»ترسد. آید، میشود و اسم فاعل میآدم از وقتی که فعل مضارع حذف می

 شود. و ظاهر می

 در سه زمان « الله»تسبیح و حمد 

 ﴾17﴿ تصُْبحُِونَ وَحِینَ تمُْسُونَ  حِینَ اللَّهِ فسَُبحَْانَ

  ﴾18﴿ تُظْهِرُونَ  وَحیِنَ وَعَشیًِّا وَالأْرَضِْ السَّماَوَاتِ فِی الحَْمْدُ وَلَهُ

معترضه است و اینکه چرا اینگونه آمده است، خودش « و له الحمد»از آیات زیبای قرآن، این دو آیه است. جمله 

تواند گویند نماز عشاء را میاش وسیع است. خیلی از علماء میدایره آرود چونرا بدون حین می« عشیّاء»داستانی دارد. 

 حین ندارد. « عشیّاء»بخواند. « ما فی الذمه»تا صبح 

رود. آنقدر باید این رمزها تکرار شود تا باعث فهم شود. از شود و به سمت رمز میهمه آیات از این به بعد اینگونه می

« الله»گوید. اش فعل خدا را میهمه 19تا  11شود. از آیه کند و تمام میعت میشود و از طرفی رجیک طرف آغاز می

کند. سبحان، اسم فعل است. سبحان اسم خداست به معنای مقدس. در خود سبحان را در سه زمان تسبیح و حمد می

ژه هستند. هرگاه یعنی هوالقدّوس. سبحان و تبارک خیلی وی« سبحان الله»یک معنای ضمنی از قدوس وجود دارد. 

بالاترین اسمی است « سبحان»کنند. لذا آیند. جریانی را حاکم میها میفعلی از خدا بخواهد به اسم تبدیل شود، این

آید. اسم حقیقت است و فعل جریان آن حقیقت زند، اسم در میکند. به فعل میکه هر فعل خدا را تبدیل به اسم می

 شود. اسم می« سبحان»است. این فعل با 

 خداوند در این کارش قدوس است.

 حی و میت 

  ﴾19﴿  المَْیِّتِ وَیخُرْجُِ الْمیَِّتَ مِنَ الْحَیِّ ویَحُْیِی الأْرَضَْ بَعْدَ مَوتْهَِا وکََذَلِکَ تخُْرجَوُنَمنَِ  الحَْیَّ یخُْرِجُ

شود یا که فرزندش مومن میخیلی حرف در این آیات هست. ممکن است برخی از آیات را نتوان فهمید. فرد کافری 

 مومنی که فرزندش کافر شده است. 
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روند. دهیم. این آیات لذت بخش است و افراد حتما به سراغش میبه بخش آیات رسیدیم. فقط فهرستی از آیات می

 دارند. « یعید»و « یبداء»خلق از تراب و انتشار به صورت بشر، همه حالت 
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 27/04/97جلسه سوم 

 

 تکذیب ن وآیات قرآ

 برای سلامتی خودتان و رزمندگان اسلام صلواتی ختم بفرمایید. 

شاءالله خداوند قدرت درک شب قدر را به ما بدهد و امشبِ ما را به شب قدر امام زمان )عجل الله تعالی فرجه ان

 الشریف( متصل نماید، صلوات دیگری ختم بفرمایید. 

 د، صلواتی بفرستید. برای اینکه هر کسی هر حاجتی دارد مستجاب شو

*** 

تر هستند! است اما برخی از آیات آیه« آیه»به بحث آیات رسیدیم. جالب بودن قرآن این است که همه آیات قرآن 

اینکه مفهوم آیه چیست، بحث مفصّلی است که البته بسیار هم مورد نیاز است. اگر کسی در خواندن قرآن به بحث 

قرآن نخوانده است و همچنین اگر کسی نداند آیه یعنی چه، در واقع قرآن نخوانده  آیه بودن توجه نداشته باشد، گویی

 است. 

 شود. مفهوم آیه اولین چیزی است که باید متوجه شویم. مفهوم آیه در سوره مبارکه روم باز می

. آیه هرچه که هست ها، برخی بیان حقایق و برخی بیان وقایع اتفاق افتاده در بعد هستندبرخی از آیات، بیان رخداد

شود. جنس آیه حقیقتی قابل رجوع، بینی حقیقتی آشکار میجاری کننده حقیقت است و در اثر وقوع رخداد یا پیش

 مندی است. قابل استفاده و بهره

دهد؛ گویی اگر آن رخداد یا پدیده نبود، ای است که حقیقتی را برای انسان جلوه میآیه وضعیتی از رخداد یا پدیده

اند. به همین علت وقتی کسی خوبی هایی هستند که منجر به انعکاس حقایق شدهنمود. آیات سببن حقیقت رخ نمیآ

دهد. کسی که کند سنخیت دیدن حق را از دست میکند و کسی که بدی میکند، قدرت مشاهده آیه را پیدا میمی

 تکذیب آیات گویند. کند و این حالت رابینی خودش را کم میکند، سنخیت آیهبدی می

اش کند و در زندگیبیند اما آیه بودنش را درک نمیای را میافتد. پدیدهبخش مهم تکذیب، در اثر ندیدن اتفاق می

دهد. زمانی روید و استاد درس میشود.  به عنوان مثال به کلاس درسی میشود. خود ندیدن خیلی مهم میجاری نمی

اید؛ این تکذیب است. یک مدل کنید با دوستانتان به حرف زدن، انگار استاد را ندیدهشوید، شروع میکه وارد می
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دانید. بعد از انکار، تکذیب بینید اما او را استاد نمیشوید، استاد را میدیگر تکذیب هم این است که وارد کلاس می

 شود.افتد. شروع تکذیب با ندیدن است و همه چیز با این ندیدن شروع میاتفاق می

رود. تکذیب با ندیدن همراه مثلا پدر و مادر آیه هستند و اگر کسی مقام پدر و مادرش را نبیند، به سمت تکذیب می

 شود. دیدن مقدمه، تصدیق و ندیدن مقدمه، تکذیب است.می

 آیات را از ابتدا گوش بدهیم. وضع سوره، شرح مفهوم آیه است.  

 است.« حیمبسم الله الرحمن الر»ترین آیه بزرگ

 (1الم)

 آیاتی رمزگونه  

 ﴾5﴿بنَِصْرِ اللَّهِ یَنْصُرُ مَنْ یَشاَءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ  ﴾4﴿فِی بِضْعِ سنِِینَ للَِّهِ الأمْرُ منِْ قَبلُْ وَمِنْ بَعْدُ ویََوْمَئِذٍ یفَْرَحُ المُْؤْمِنُونَ 

 آیات نصرت دهنده 

 ﴾6﴿وَعْدَ اللَّهِ لا یخُلْفُِ اللَّهُ وعَْدهَُ وَلَکِنَّ أکَثَْرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ 

 دهنده آیات وعده

ها وجود دارد. در اینجا آیات شود، در آن تمامی این مولفهای به دلیل اینکه کالبد و جاری کننده حقیقتی میهر آیه

 کنیم.های معنایی صحبت میمرتبه اول بر انواع و مرتبه دوم بر مولفههای معنایی آیه تبدیل کردیم. را به مولفه

الحمد »آیه بسیار مهم است. برخی از موارد مهم است و ما در زندگی به این مفهوم مهم خیلی توجه نداریم؛ مثلا آیه 

دل آن وعده و نصرت  خوانیم ازای را که میخوانیم، اگر بدانیم که در سازه آیه، وعده هست، هر آیهرا می« الله

کنیم خواهیم. قدرتی پیدا میگویی مثبت و منفی میخواهیم و از دل آن پیشخواهیم. از دل آن قالبی برای حمد میمی

 کند.که تمام آیات وضع ما را نسبت به آیات متفاوت می

 رخداد اولیه سوره را فقط به عنوان یک رخداد نباید دید. 
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  ﴾10﴿الَّذیِنَ أَساَءُوا السُّوءَى أَنْ کَذَّبوُا بِآیاَتِ اللَّهِ وکََانوُا بِهَا یَسْتَهْزِئُونَ  ثُمَّ کَانَ عَاقِبةََ 

افتد. همه این این اتفاق می« ثُمَّ»دهد. با وقتی با این سیاق آمده است، یک مرتبه تمام آیات قبلی را ذیل خود قرار می

« ثُمَّ»را به بقیه مضامین سوره متصل کند.  10این است که آیه « ثمَُّ»ر را بگوید. کا 10ها برای این بود که آیه حرف

 حرف عطف از نوع با تأخیر است؛ یعنی سپس. 

 ﴾11﴿اللَّهُ یَبْدَأُ الْخَلقَْ ثُمَّ یُعِیدهُُ ثمَُّ إلَِیْهِ تُرْجَعُونَ 

 کند. خود حقیقت را بیان می

  ﴾12﴿مُونَ وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُبْلسُِ الْمجُْرِ

توانیم به آن دهند و از عالمَی که ما نمیمان نیست خبر میهایی هستند که ما را از آنچه در دسترسترین آیات آنمهم

اینگونه  17دهد که در تیررس ما نیست، تا آیه دهد. آیه از رخدادهایی خبر میاحاطه و خبر داشته باشیم، شهادت می

 است. 

  ﴾13﴿منِْ شُرکَاَئِهِمْ شفَُعَاءُ وکََانُوا بِشُرکََائِهمِْ کَافِرِینَ وَلَمْ یَکُنْ لهَُمْ 

 دهد؟خوانید، چه حالی به شما دست میوقتی این آیه را می

  ﴾14﴿وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْمَئِذٍ یتََفَرَّقُونَ 

 دهد؟از خواندن این آیه، چه حالی به شما دست می

  ﴾17﴿ تمُْسُونَ وحَِینَ تُصبِْحُونَ فسَُبحَْانَ اللَّهِ حِینَ

 دهد؟ خوانید، چه حسی به شما دست میرا که می 17آیه 

دهد تا به مفهوم آیه برساند. در واقع وضع این عالم و آیات این است. وقتی از سوره همه مضامین را به هم ربط می

حال تسبیح و حمد است. حال تسبیح و حمد این  گردد. برخی حالشانخوانید، این به حال شما برمیابتدا آیات را می

پرستند، دلش بیند همه خدا را ناخالص میرود میخواهد اما هر جایی میاست که انسان در دنیا خدا را خالص می

 رسد که روزی همه خدا را خالصانه خواهند پرستید.گیرد و اینجا خبر میمی
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ن آیات نویدبخش و احساس بهجت بسیاری دارد. این آیات برای کسی که در جستجوی این موضوع بوده است ای

 گرفته، خیلی خوب است.  برای کسی که از شرک دلش

  ﴾11﴿اللَّهُ یَبْدَأُ الْخَلقَْ ثُمَّ یُعِیدهُُ ثمَُّ إلَِیْهِ تُرْجَعُونَ 

گردد. خودش است میدهد که هم آغاز کرده است و هم همه چیز به سوی او باز تان باز شد؟ از خدایی خبر میدل

و خودش! هرآنچه را که خلق کرده به سمت خودش خواهد برد و برای کسی که عاشق خداوند است، این بسیار 

 نویدبخش است. 

شود، این ای خبر داد که مجرم ناامید میشوند. اگر آیهبرخی از افراد با خواندن این آیات بدون علت ناراحت می

آید. اینکه چرا کسی نیست بلکه خوشحال کننده است چون کسی از جرم خوشش نمیکننده کننده و مأیوسناراحت

سوختن دانیم! دلشود را نمیبیند و وکیل مدافع مجرمین میخواند خودش را در لباس مجرم میاین آیه را که می

اقچی دل بسوزاند! ندارد. خصوصیت جرم، مُبلس شدن است، پس نکن تا مُبلس نشوی. مثل اینکه کسی برای دزد و قاچ

 شویم. این آیات، آیات خوشحالی است. آدم باید از این خبر شاد شود. گاهی ما در دل وکیل مدافع مجرمین می

 ﴾14﴿وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْمَئِذٍ یتََفَرَّقُونَ 

مان نیامد به اگر این در دل کنند.ها را جدا میباید خدا را شکر بگویید از اینکه فضایی وجود دارد که در آن انسان

 خودمان شک کنیم که شاید ریگی در کفشمان باشد!

 دوئیت شرک و توحید

  ﴾16﴿وَأَمَّا الَّذیِنَ کفََرُوا وَکَذَّبوُا بآِیَاتِنَا وَلقَِاءِ الآخرَِةِ فأَُولَئِکَ فیِ العْذََابِ محُْضَرُونَ 

عالم را خلق کرده و ممزوج قرار داده است، به خودش بخش زیادی از آیات درصدد این است که بگوید اگر خدا 

ها را از هم جدا خواهد کرد. ظاهرا در دنیا اینگونه است اما حواستان باشد خدا هیچگاه با بدی انسان قسم که این

سنخیتی ندارد و در پیشگاه خداوند مجرم و مومن با هم نیستند و این حرف بسیار خوبی است. برای مومن این حرف 

 سیار خوب و برای مجرم عذاب است.ب

دهد که در دنیا، بنا بر ای باشد که یکی موحّد و دیگری مشرک باشد. خدا وعده میخیلی بد است که انسان در خانه

حکمت و مصلحتی کنار هم هستید اما مطمئن باشید در روز قیامت از هم جدا خواهید شد. اگر کسی مومن باشد، از 

 شود. اما مشرک از این اتفاق خیلی ناراحت میاین جدایی خوشحال است 
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و حتما جدایی  ها را یک کاسه نکرده و نخواهد کرداز وجوه حمد و تسبیح این است که با بدی هماهنگ نیست و آن

 افتد. اتفاق می

 خاص این سوره است.  1«فِی روَضَْةٍ یحُبَْرُونَ»

کاملا برائت عمیقی  ید و جرم با غیر جرم قابل امتزاج نیست وبیند که شرک با توحهر کس به باطن دنیا نگاه کند می

ا از غیر خدا بداند، دارند. همین که این را احساس کند و به این دوئیت اعتماد کند، خوبی را از خدا و بدی و سوء ر

اد ت. شها اسکنم، خدای خوبیشود که خدایی که مرا خلق کرده است و به سوی او رجوع پیدا میخوشحال می

ود و چون با جرم شگیرد و لازم نیست به بهشت برود و در هیچ حالتی با جرم آلوده نمیشود و در بهشت قرار میمی

 شود، در خود بهشت است و لازم نیست او را به بهشت ببرند.آلوده نمی

بیند که هیچگونه وئیت میاگر کسی ظاهر دنیا را نبیند و فقط باطن آن را مشاهده کند، در باطن دنیا بین بدی و خوبی د

شود. سرخوشی در دنیای پرفتنه همین است. این آیات سرّ ها شاد میقابلیت امتزاجی ندارد و با دیدن خدا کنار خوبی

بینید گیرید، حق را میدهد که با آن مأوا میکند. آیه یعنی همین که شما را در وضعیتی قرار میاین داستان را بیان می

فسَُبحَْانَ اللَّهِ حِینَ تمُْسوُنَ »تواند شما را ناامید کند و این خداوند است. شوید و دیگر هیچ چیز نمیمی و با آن خوشحال

 2...«وَ 

د. دنیا است دیگر رسانفرض کنید در خوابگاه هستید و دوستی دارید که اهل نماز نیست و اتفاقا به شما آسیب هم می

کارند اما هندوانه می اندازد؟ مثل زمین شوری که هندوانهاو شما را به خطا میها بخورید. آیا جرم و ممکن است لطمه

 شیرین است. در آخر سال چه کسی برده و چه کسی باخته است؟

و از این شرایط که  شود، خوشحال هستیداید و زمانی هم که حسُن از شما صادر میاید، بردهشما که حُسن بروز داده

است در  ن صادر شود نیز مسرور هستید. اگر این حرف را کسی قبول کند، غیر ممکنسبب شده است از شما حُس

م بزند و نسبت هزندگی بدی کسی او را به بدی بیندازد و از بدی کسی آنقدر رنجیده خاطر شود که اعتدالش را به 

ای ار غیر عاقلانهکند و کشود خشنود و خوشحال نشود. این انسان غیرممکن است، اختلاف به خوبی که از او ابراز می

 انجام دهد و بخواهد بدی را با بدی جبران کند. 

                                                 
 15سوره روم، آیه  1
 17همان، آیه  2
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طول زمان نباید تحمل را طاق کند. تدبیر داشتن یک بحث است اما جرم دیگران نباید فرد را به جرم بکشاند. اغلب 

کنند، خیلی اندک های دیگران است. کسانی که در قبال بدی دیگران حسُن صادر میهای دیگران به دلیل جرمبدی

ای جرم اثبات شود، مجازاتش حتمی است. جرم یعنی آنچه هستند، با وجود اینکه این امر بدیهی است. اگر در محکمه

 که جزاء بردار است. 

قبل از اینکه خدا مرگ انسان را برساند، حقیقت را ببیند. کاری نکنیم که با مرگ بخواهیم حقیقت را ببینیم. این 

 ایم. گر ببینیم، حقیقت را دیدهدوگانگی را ا

چسبانند و مجرمین ادعای عدم جرم دارند. چسبانند. مشرکین خود را به موحّدین میها خودشان را به خوبی میبدی

شود و گیرد و صادر میجرم مطلق وجود خارجی ندارد و اصلا امکان وقوع ندارد. حتما جرم در کنار حقّی قرار می

شان نبوده اند و این غیر از توهماش وجود دارد. شریکی نبوده است که این افراد قائل شدهسازه نوعی اغواء و فریب در

 است. 

 تکذیب

بار ندیدن و بعد طرد کردن است. تکذیب از حیثیت ندیدن، کفر است و از حیثیت تکذیب را دو مرحله کردیم؛ یک

شود. کفر پوشش حتما کفر به تکذیب منجر میفعل و عمل که باشد، تکذیب است و این موارد یکی است؛ یعنی 

 است و تکذیب حالت واکنشی و انفعالی دارد. 

دهد. اگر ایمان در جایی مستقر باشد، ناچار عمل صالح تولید ایمان ادراک و باور است، تقدم و تأخر را واژه می

ن به خاطر اداراکی بودن، تقدم دارد و کند. اگر جایی عمل صالح بود، حتما مبتنی بر ایمان است. از نظر تقدم ایمامی

 شود. اگر ایمان ایمان باشد، حتما به عمل منجر می

گوید خوشحال باشید، خوشحال باشید! سیستم های خودمان انجام دهیم. اگر قرآن میقرآن خواندن را نباید با ذهنیت

قدر شب سوز و گداز به این معنا  شود این سوره را در شب قدر بخوانید و شبقرآن عادت کردنی نیست. گفته می

نیست.. شب قدر شب ارتباط با اسماءالحسنی است. شب رحمت گرفتن از خداوند است. اکنون وجه آن را بیان 

 کند. خدا را با وجه رحمانیتش نگاه کنید. الحمدالله که خدا با جرم نسبتی ندارد. می

  ﴾17﴿ونَ فسَُبحَْانَ اللَّهِ حِینَ تمُْسُونَ وَحِینَ تصُْبحُِ

  ﴾18﴿وَلَهُ الحَْمْدُ فِی السَّماَوَاتِ واَلأرضِْ وَعَشیًِّا وَحیِنَ تُظْهِرُونَ 
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 ﴾19﴿نَ یخُْرِجُ الْحَیَّ منَِ المَْیِّتِ وَیخُرْجُِ الْمیَِّتَ مِنَ الْحَیِّ ویَحُْیِی الأرضَْ بَعْدَ مَوتْهَِا وکََذَلِکَ تخُْرجَوُ

ای گوش هر حالی که داشت را کنار بگذارید و از اینجا به بعد را به صورت منظومهاین آیاتی که گفته شد، برایتان 

ای برای این ای از آیات را درست کنید و داخل آن بروید. همه، مقدمهکنید. ذهن نباید گسست پیدا کند. منظومه

 آیات بود.

  ﴾20﴿رٌ تَنتَْشِرُونَ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خلََقَکُمْ منِْ تُراَبٍ ثُمَّ إذِاَ أَنْتُمْ بَشَ

ای جنس ما از خاک است و به بشر تبدیل شدیم؛ یعنی انسانی که با حس و حواس مرتبط است. ساختار ما به گونه

 است که امکان انتشار در عالم داریم. انتشار عامل گسترش است و الان در همه جای زمین بشر وجود دارد. 

یتََفکََّرُونَ نْ أَنفْسُِکُمْ أَزوْاَجًا لتَِسکُْنُوا إلَِیْهَا وجَعََلَ بیَْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحمْةًَ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیاَتٍ لِقَوْمٍ وَمِنْ آیاَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِ 

﴿21﴾  

ما که از جنس تراب بودیم و حالا از جنس خودمان زوج خلق کرده است. از جنس شما زوجی آفریده است. از جنس 

 ای خودش خلق کرده است. خودش زوجی بر

 انتشار را به تراب نسبت داد و مودّت و رحمت را به زوج.

  ﴾22﴿ینَ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّماَوَاتِ واَلأرْضِ واَخْتِلافُ أَلْسنَِتِکُمْ وَأَلْوَانکُِمْ إِنَّ فیِ ذَلِکَ لآیَاتٍ لِلْعَالِمِ

عد از اینکه از تراب خلق شدیم و زوجیت هم برایمان قرار داده شد، ها و زمین را فعلا در نظر نگیریم. بخلق آسمان

 شود.ها و زمین( مهم میهای مختلف )خلق آسماناختلاف زبان و رنگ به واسطه قرار گرفتن در اقلیم

   ﴾23﴿یَاتٍ لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ وَمِنْ آیاَتِهِ مَناَمُکمُْ باِللَّیْلِ وَالنَّهاَرِ وَابْتِغاَؤُکُمْ منِْ فَضلْهِِ إِنَّ فیِ ذلَِکَ لآ

 ممکن است نیاز باشد بارها این آیات را تکرار کرد تا در آن منظومه قرار گرفت. 

یَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقلِوُنَ ا إِنَّ فیِ ذَلِکَ لآوَمِنْ آیاَتهِِ یرُیِکُمُ البَْرْقَ خَوْفًا وَطمََعًا وَینَُزِّلُ منَِ السَّمَاءِ مَاءً فیَحُْیِی بِهِ الأرضَْ بعَْدَ مَوتْهَِ

﴿24﴾ 

مان زیاد شد و طمع کردیم. زندگی ما به سال روزیسالی شد و یکسال خشکهمین منبع خوف و طمع ما شد. یک

 آب و آسمان وابسته شد. 
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  ﴾25﴿إذِاَ أَنْتُمْ تخَْرُجُونَ  وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ واَلأرْضُ بأَِمْرهِِ ثُمَّ إذِاَ دَعَاکمُْ دَعوْةًَ مِنَ الأرضِْ

را زدند که جای شما اینجا نیست و بس است دیگر! هر چقدر « الرحیل»کردیم که ناگهان بانگ خوش زندگی می

 سکونت داشتید تمام شد. یا علی، تمام شد!

  ﴾26﴿وَلَهُ مَنْ فیِ السَّماَوَاتِ واَلأرضِْ کُلٌّ لَهُ قاَنِتُونَ 

 ﴾27﴿ضِ وهَوَُ الْعَزِیزُ الحَْکِیمُ وَهُوَ الَّذیِ یَبدْأَُ الْخَلقَْ ثُمَّ یُعِیدهُُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَیْهِ وَلهَُ الْمثََلُ الأعلْىَ فِی السَّماَوَاتِ واَلأرْ

ی که مثِل ندارد،  دارد. خدای« مثََلُ الأعلَْى»چرا حرف خدا تکراری شد؟ قبلا این را گفته بود. خدا در آسمان و زمین 

 دارد.  « مَثَلُ الأعلْىَ»

 مندیآیه محل استقرار و بهره

انسان باید از تراب بودنش، زوجیت داشتنش، محکوم اقلیم بودنش، در چهارچوب خواب و بیداری بودن خودش و 

م اما اگر آیه نشانه از وابستگی به آسمان برای باران و این وابستگی چه درسی بگیرد؟ آیه اگر نشانه است، که فهمیدی

های لیل مندی است. اگر کسی از ویژگیای نهار. آیه محل استقرار و بهرهشود و آیهای لیل مینباشد، یعنی چه؟ آیه

 ها استفاده نکرده است.و نهار استفاده نکند، از آیه بودن آن

ز خصوصیات زوجیت استفاده اگر کسی از خصوصیات خاک استفاده کند؛ یعنی از آیه استفاده کرده است. اگر ا

 کرد؛ یعنی از آیه استفاده کرده است. بنابراین باید آیه بستر رشد شود و نه فقط نشانه رشد. 

های بنیادی آن را ترمیم نمایم. آیه توانم توسط سلولخلق از نطفه یعنی اینکه اگر بخشی از بدن من از کار افتاد، می

کند و این موارد کاری و رویش پیدا میآیه مثل زمینی است که در آن بذری مینشانه نیست. آیه بهره و استفاده است. 

تواند حرف شود و در این لایه میای که اگر انسان در آن قرار بگیرد، تکوین و عبودیتش فعال میشوند مواد اولیهمی

 انبیاء را بشنود و از حقایق متأثر شود.  

تواند، زنند. انسان هم میدهد. همه فعل خدا را فریاد میفعل خدا را انجام میکار آیات ایجاد مثلیت است. خواب مثََل 

گذارد و پشت آن تواند بشود. خداوند برای خودش مثََل میمثََل فعل خدا شود و کار خدایی بکند اما مثِل خدا نمی

 بوده است.  اند. این جلوه خداخودش است. نادیده گرفتن اسباب، عرفان نیست. اسباب مثلیت داشته
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 برای جلسه بعد در مورد این شش منظومه فکر کنید و خود را در آن قرار دهید: 

 جنسیت تراب بودن انسان .1

 زوجیت  .2

 وضع زبان و فرهنگ  .3

 خواب و بیداری .4

 بحث آسمان و آب  .5

 خارج شدن انسان  .6

در فعلی از افعال خداوند مثَلَ عبارت است از آن چیزی که « آیه»دهند. هر کدام از وجهی ما را به فعل ربّ نسبت می

کند و هرگاه انسان از این تواند از آن استفاده میشود؛ یعنی به وسیله اذنی که خداوند به انسان داده است، میمی

 تواند بگوید خدا را پیدا کرده است. استفاده کند، می

گرا ست در عین اسباب گریزی، کمی اسبابایم. لازم اگریز شدنمان دچار تحوّل نشدهها به خاطر اسبابما خیلی وقت

زند، نباید کند و اسباب را کنار میدهد. انسان زمانی میل به وحدت پیدا میشویم! هر سببی، از وجهی خدا را نشان می

 از این شش مورد جلو زد.
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 04/05/97جلسه چهارم 

 

 «طرح سوال در مورد چگونگی ایجاد تغییر در خود»

افتد که انسان ساختار الهی را که خداوند به او داده است، درک کند. احساس کند از صورتی اتفاق میبحث تغییر در 

 اینکه خدا او را به دنیا فرستاده است، حکمتی بوده و حتما باید اتفاقات خوبی برای انسان بیفتد.

ای داند که نتیجهول است و میاگر کسی بخواهد تغییری کند، راهش این است که یکی از کارهایی را که به آن مشغ

دارد را در بازه زمانی مشخص انجام دهد و در همان بازه به اتمام برساند. اگر چنین کند، هم برای تغییر انگیزه پیدا 

شود. فرد برای یکی از کارهایش اجل مشخص کند؛ مثلا بگوید این کار سه ساعت زمان نیاز کند و هم توانمند میمی

شود. دلیلش ه ساعت آن را تمام کند. اگر چنین کاری را بتواند انجام بدهد، بقیه مشکلاتش نیز حل میدارد و بعد از س

 تواند این کار را انجام بدهد. این است که برای یک کار که بتواند چنین کند، برای همه کارهایش نیز می

. انجام دادن آن 2ری انجام دادنش زمانی دارد . هر کا1برای تغییر و توانمند شدن خود، باید این دو مورد را بدانیم؛ 

شود؛ مثل نماز است. مانند نماز طلبد. همین که انسان این دو مورد را بفهمد، اهل تغییر مینیز طول مدت خاصی می

 ظهر که خودش چهار رکعت است و انجامش نیز زمان مشخصی دارد. 

 صلواتی ختم بفرمایید.

ای رسیده بنا شد در مورد آیات سوره فکر کنید. اگر کسی فکر کرده و به نتیجهبخشی از آیات را مطالعه کردیم. 

 ای مطرح نشد(است، مطرح کند. )نکته

 ای از مطالب گذشتهخلاصه

بحث نصرت،  19شود. تا آیه ای داده میسوره مبارکه روم، زوج سوره عنکبوت است. با یک رخداد آغاز شده و وعده

کرد و این دو شد. این سه برای خداوند است. انسان باید در زمین سیر و در نفس تفکر میامر و وعده خداوند مطرح 

شد. اگر شد و دچار ظاهربینی دنیا نمیداد، از غفلت خدا رها میمربوط به انسان است. اگر این دو کار را نجام امی

شود. اگر دچار کارهای زشت شود، زشت می ظاهر بینی دنیا اتفاق بیفتد و ادامه پیدا کند، انسان دچار سوء و کارهای

 شود.دچار تکذیب آیات می
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ای، امر، نصرت و وعده خدا را آیه آن چیزی است که انسان با تفکر در نفس و سیر در زمین، در رخداد و پدیده

و نصرت  ای، امر، وعدهشود آنچه که با تفکر در نفس و سیر در زمین در رخداد یا پدیدهکند. پس آیه میکشف می

شود، بنابراین مرتکب کار شود. دلیلش این است که اگر این تفکر و سیر نباشد، دچار ظاهربینی میخدا کشف می

 شود.  زشت و تکذیب آیات می

 

تواند در قالب رخداد یا پدیده باشد که با تفکر دهد و میطبق این نظام، آیه آن چیزی است که خدا به انسان نشان می

 توان نصرت و وعده الهی را دید. امر، می و سیر در آن

ای است که در جاری شدن آن پدیده یا رخداد بوده است. سیر و غایتی که در آن پدیده قرار داده است، امر خدا اراده

 گیرد و نصرت یاری است که در مقابل موانع وجود دارد. وعده نام می

دش برای مومن مثبت است. برآیندش برای انسان مومن جاری اگر حوادثی در زمان ما در حال رخ دادن است، برآین

آیند که شود. آیات خدا به کمک انسان میفهمد که یاری میشدن امر خداوند است؛ یعنی انسان از یک اتفاق می

 یاری شود. 

انسان  تکذیب آیات به چه صورت است؟ اگر کسی به این امر قائل نباشد که خدا رخدادهایی را قرار داده است تا

 شود. چنین مطالبی را درک کند؛ یعنی دچار تکذیب شده است. ندیدن، مقدمه تکذیب می

 خواهیم تعریف دیگری ارائه بدهیم.بار دیگر آیات را ببینیم، می

 رسیدیم.   11ای که از آخرت غافل هستند، تفکر و سیر. به آیهنصر، وعده و عده

 بینیم. قسمت پشت پرده را می
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  ﴾11﴿بْدَأُ الْخَلقَْ ثُمَّ یُعِیدهُُ ثمَُّ إلَِیْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ یَ

نبود، نه وعده معنا داشت، نه امر و نه نصرت؛ « تُرْجَعُون»و « یُعِیدُ»، «یَبدأ»است. اگر « یعُِیدُ»و « یَبدأ»خود وعده به خاطر 

دلیل وقوع امر خدا، وعده خدا و نصرت خداوند است. وقتی از وعده « جَعُونَاللَّهُ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدهُُ ثُمَّ إلَِیْهِ تُرْ»یعنی 

 وجود داشته باشد. « ثُمَّ إلَِیْهِ تُرْجَعُونَ»گوییم، حتما باید خدا سخن می

 ﴾17﴿فسَُبحَْانَ اللَّهِ حِینَ تمُْسُونَ وحَِینَ تُصبِْحُونَ 

 ﴾18﴿شیًِّا وَحیِنَ تُظْهِرُونَ وَلَهُ الحَْمْدُ فِی السَّماَوَاتِ واَلأرضِْ وَعَ 

آیه عبارت است از تفکر در نفس و سیر در زمین که به واسطه مشاهده رخداد و پدیده، تسبیح و حمد در انسان جاری 

کند، آیه است. شود و اعتقاداتش را اظهار میای که منجر به تسبیح و حمد در انسان میشود. آن رخداد و پدیدهمی

ای که زبان انسان را به کند. بچهای است که صدای انسان را به تسبیح و حمد باز میرخداد و پدیده بنابراین آیه، هر

 گشاید، آیت الله است. حضرت علی اصغر )علیه السلام( آیت الله العظمی است.حمد و تسبیح می

ای قرآن است؛ یعنی اینکه در هر آیه گوییم این آیهایم. مثلا میما با این بحث خیلی کار داریم. بحث آیه را زیاد شنیده

شوید، هم ای غرضی دارد که به واسطه آن غرض، شما هم از وعده خدا آگاه میتوان تفکر و سیر کرد و هر آیهمی

گوید. ادب قرآن خواندن آن است که بعد از بینید و هم امر خدا را در مورد آن موضوع خاص به شما مینصرت می

 «. سبحان الله و الحمدالله»یم ای بگوخواندن هر آیه

 

 مَثَل

  ﴾19﴿نَ یخُْرِجُ الْحَیَّ منَِ المَْیِّتِ وَیخُرْجُِ الْمیَِّتَ مِنَ الْحَیِّ ویَحُْیِی الأرضَْ بَعْدَ مَوتْهَِا وکََذَلِکَ تخُْرجَوُ
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وکََذَلکَِ »فرماید است که میشود. یک آیه داریم و یک مثََل. مثََل مانند این مطرح می« مثََل»از اینجا بحثی به نام 

افتد. پس در مثََل هم وعده بینید، اتفاقی شبیه این میگوید این نمونه را میکند و بعد مییک نمونه بیان می«. تخُْرَجُونَ

شود. مشاهده کردی؟ این آیه است. در دیدن پدیده رویش یک آید و گیاه خارج میوجود دارد. آب از آسمان می

کَذَلِکَ »گوید که چه چیزی را ببینید. دهد و به شما میبینید اما به آن وجهی میو یک نصرت می امر، یک وعده

دهد؛ یکی امر رویش است دهد که سطح دیگری را ببینی. دو مورد نشان میرا ببین؛ یعنی شما را دلالت می« تخُْرَجُونَ

ت است را مشاهده کنی. پس کار مَثلَ ایجاد دوبینی خواهد مورد دوم که قیامخواهد در این سطح بمانی، میاما نمی

ای انتقال پیدا کردی، این کار کند. هر جایی که از یک آیه به آیهدهد و پله ایجاد میاست؛ یعنی دو سطح را نشان می

 کند. مَثَل است. رویش و بعد قیامت. هر دو آیه هستند و بین این دو پل درست می

؛ یعنی انسان کافری «الْمیَِّتِ وَیخُرْجُِ الْمیَِّتَ مِنَ الحَْیِّ ویَحُْیِی الأرْضَ بعَدَْ مَوْتِهَا وکََذَلکَِ تخُْرَجُونَیخُْرِجُ الحَْیَّ منَِ »

ممکن است صاحب فرزندی مؤمن و انسان مؤمنی صاحب فرزند یا نسلی کافر شود. البته این موضوع در روایات آمده 

 اند. هاست و در ترجمه هم این را ذکر کرد

کند، نخود و لوبیا اگر در خاک نباشد و آبی نداشته باشد، تا آخر دنیا رویش را بیان می این موارد حالت مثََل دارد. آیه

شود و حیاتی در آن هم رشد نخواهد کرد اما کافی است آن را در خاک بکارید و کمی آب دهید، این میت زنده می

تواند بذری دهد که حالت میت دارد. این آیه مثل است. ردن تا جایی که میکند به رشد کشود. شروع میدمیده می

مثالش این است که هیچ بعدی ندارد که در این نظام کسی میت باشد اما از او انسان حی ایجاد شود و این برای ما 

 خیلی خوب است که بدانیم چنین چیزی ممکن است. 

ضا هر مَثلَی خاصیت آیه را دارد به علاوه یک خاصیت اضافه. در آن شود، در این فاز اینجا وارد فضای مثََل می

 شود.افتد و باعث انتقال میتشدیدی اتفاق می

شناسید، کار پدر این است که سرپرستی کند. این مثََل است. شما پدر را می؛ «أَنَا وَ علَیٌِّ أَبوَاَ هَذهِِ الْأمُةَّ»فرمایند مثلا می

را اینگونه در نظر بگیرید که همه امّت، « أَبوَاَ هذَهِِ الْأمُةَّ»که قدر پدر و مادرش را بداند. حالا خودش آیه است برای این

فرزند و حضرت رسول )صلی علی الله علیه و آله( و امیرالمؤمنین )علیه السلام(، پدران امّت هستند. اگر شأن پدر بودن 

 شت. ای نخواهد داواضح نباشد، قسمت دوم برای فرد فایده

اند به پدر و مادر احترام بگذارید و دستشان را ببوسید. این هم به وجه خودش تاثیر دارد و هم در وجه توصیه کرده 

 فهماند و این خاصیت مَثَل است. شود. مقام پدری که برای انسان در عالم وجود دارد را به انسان میدیگر موثر می



 

 

32 

 

 در آن وعده، امر و نصرت الهی را ببینید. ای بخوانید؛ یعنی باید این آیات را آیه

بین پیدا کنیم. ای بخوانیم؟ باید آنقدر در آیات این موضوع را تمرین کنیم که چشم آیهتوانیم آیهرا چگونه می 20آیه 

 ای داشته باشیم. باید سواد آیه

 خلق از تراب

  ﴾20﴿تُمْ بَشَرٌ تَنتَْشِرُونَ وَ مِنْ آیاَتهِِ أَنْ خلََقَکُمْ منِْ تُراَبٍ ثُمَّ إذَِا أَنْ

ای آن حفظ شود، شبیه معجزه حضرت موسی )علیه السلام( است. اگر کسی در مواجه با آیه صدای آیه اگر شکل آیه

ای باید آیه را توصیف کرد تعجّبش در نیامد؛ یعنی هنوز آیه ندیده است. نشانه دیدن آیه، یک تعجّب است. به گونه

 ه است، مو به بدنش راست شود.. که هر کس اینجا نشست

شما روی خاک بنشینید. تخیّل کنید. یک مشت خاک را در دست بگیرید. این خاک قدرت دارد به بشر تبدیل شود. 

صرف نظر از اینکه کسی مرده باشد و در خاک رفته باشد که بعدا آدمی به وجود بیاید. ابتدا به ساکن، قدرت دارد 

اید و ناگهان ر تبدیل شود. به هرحال این اتفاق جایی افتاده است. فکر کنید جایی نشستهکه به واسطه امر خدا به بش

شود، استعداد مضاعفی بینید از این خاک، انسانی به وجود آمده است. خاک استعدادی دارد و وقتی به بشر تبدیل میمی

 کند. بین خاک و بشر تفاوت بسیاری وجود دارد.پیدا می

این صدای بشر را در « سبحان الله و الحمدالله»تواند خاک را به بشر تبدیل کند. عالم است که میقدرتی در این 

تواند بشری ایجاد کند که شبیه خودش را منتشر کند؛ تواند از این خاک بشر تولید کند بلکه میآورد. نه تنها میمی

ه انتشار در خلق موضوع دیگری است که اگر یعنی قدرت انتشار نیز دارد. خود خلق یک موضوع است و قدرت و قو

 بیشتر از خلق اهمیت نداشته باشد، کمتر نیست. 

 کند.ها را اظهار میداند که با خاک تفاوت دارد. اگر این تفاوت را بپذیرد، آنها نمیانسان خیلی وقت

 ازواج  و جعل مودت 

واَجًا لتَِسکُْنُوا إلَِیْهَا وجَعََلَ بیَْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحمْةًَ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یتََفکََّرُونَ وَمِنْ آیاَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ منِْ أَنفْسُِکُمْ أَزْ

﴿21﴾  

ها احساس خاکی که در آیه قبل بود و ناگهان به بشر تبدیل شد. کنارش شبیه خودش وجود داشت و تک نبود. بین آن

سی ندارد. خداوند احساس، عشق و محبّت را خلق کرد. خلق محبّت و عشق خیلی ایجاد شد. خاک با خاک که احسا
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مهم است. اینکه بعد از این عشق و محبّت سکونت باشد، خیلی مهم است. خلق یک موجود خیلی مهم است. احساس 

خداوند یکی است  هایی دارند. با وجود اینکهها با هم تفاوتاین دو موجود و نتیجه این احساس، خیلی مهم است. این

کند. در تمایز بین آیات، تنوع شوند، مثل این است که جلوه خدا هم تفاوت پیدا میاما وقتی موجودات متفاوت می

تمایز قائل شود،  21و  20شود. اگر کسی نتواند بین آیات شود. این تنوع با تمایز آیات مشخص میاسماء مطرح می

بیند. اما اگر متمایز ببیند، امر خدا را در خلق اء را ببیند. همه را امر و نصرت میتواند اسمبین امر، وعده و نصرت نمی

اش را در انتشار و نصرتش موانع رفع این انتشارخواهد بود. در آیه بعدی امر خلق دو موجود، خلق بیندو وعدهمی

کند و در اینجا اسماء تیجه مودتّ فرق میانتشار با ن ها است، نتیجهمحبّت و مودّت و نصرت، برداشتن موانع بین این آن

 آیند.شوند. اسماء در دل آیات و تنوع آیات به وجود میمتولد می

شود. این موارد از هم جدا نیستند. یکی نسبت شود و در کل به خاطر زوجیتش منتشر میبشر با خلق زوجش منتشر می

ای وابسته به آن است؛ مثل اسماء. آیات تو در تو الاتر و آیهای بتر دارد. آیات مراتب دارند. آیهبه دیگری حالت کلی

 . 21در دل آیه  22است و آیه  21آیه  20هستند. در دل آیه 

 اختلاف رنگ و زبان

  ﴾22﴿ینَ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّماَوَاتِ واَلأرْضِ واَخْتِلافُ أَلْسنَِتِکُمْ وَأَلْوَانکُِمْ إِنَّ فیِ ذَلِکَ لآیَاتٍ لِلْعَالِمِ

شود. شود با اقلیم، زمین و آسمانش که منجر به اختلاف رنگ و زبان میارتباط انسان با بشری است که بعد زوج می

 کند. این اختلاف تمایز ایجاد می

ها، عامل ایجاد این ارتباطات خلق آسمان و زمین است. آسمان و زمین در در بحث بشر، زوجیّت و ارتباط انسان

گیرد. ارتباطات مختلفی مثل خانوادگی، همسایگی و کند و ارتباطات شکل میگ و زبان نقش پیدا میاختلاف رن

ها نیست بلکه باید از ها و زبانعشیره و ... جامعه توحیدی به معنای یکسان بودن و در هم شکستن اختلاف رنگ

کنند که فهم و پذیرش این تنوع ی ایجاد میاختلاف رنگ و زبان نهایت استفاده را برد. چون هر کدام تنوع و خلاقیّت

 شود. بسیار مهم می

های الهی تبدیل هرکدام از این موارد در جای خودشان مبدأ تحولّات هستند و بر اساس امر خدا انجام و به سنت

مر خدا باشد ای باید در درون خود از جهتی نشان دهنده اتواند جلوی آن را بگیرد. هر آیهاند بنابراین کسی نمیشده

 بایست ثابت باشد. دهنده تحولّاتی که قرار است ایجاد کند و البته میو از جهتی نشان
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 ابتغاء فضل منام و 

  ﴾23﴿ونَ وَمِنْ آیاَتِهِ مَناَمُکمُْ باِللَّیْلِ وَالنَّهاَرِ وَابْتِغاَؤُکُمْ منِْ فَضلْهِِ إِنَّ فیِ ذلَِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَسْمَعُ

فرع بر اختلاف الوان و زبان است. هر زبانی برای خودش یک « منَام و ابتِْغَا فضَلْ»شود زیرا بیان می 22آیه  بعد از

های کوتاه و روز بلند دارند یا بالعکس، دارد. کشورهایی که شب« ابتِغَا فَضْل»مقتضای مشخص برای خواب و بیداری و 

 وابسته است. 22به آیه « ناممَ»هر کدام دارای خصوصیات مختصّ به خود هستند. 

ها از نظر نوع سبک کار تفاوت ها، استعدادها و رفتن به سمت کار و شغل است.  رنگبه کارگیری توان« ابتِْغَا فَضْل»

 کند.پوستان و سفیدپوستان و... با هم فرق میکند. سبک کار سرخایجاد می

آنقدر طولانی نباشد و در روز هم خواب ادامه داشته باشد. بدن انسان نیاز به خواب دارد و ممکن است شب در جایی 

 نظر از اقلیم، خوب است که خواب سهمی از روز و سهمی از شب داشته باشد. صرف 

آیند و این دو آیتم شاید شاخص سبک آیند، بر اساس میزان کارآمدی فرد میزمانی که با هم می« منَام و اِبتِغاء»

خوابند و مشغول چه کارهایی هستند، خود شود. اینکه مردم چگونه میلی از مباحث میزندگی باشند و سر دسته خی

 ها و شیوه زندگی است. نشان دهنده انواعی از فرهنگ

کند تا در نهایت به یک اثر و نتیجه برسد. خداوند آن اثر را به عنوان ثابت قرار مفهوم آیه از ذات و بنیادی حرکت می

 آیه است. تک تک این موارد آیه هستند. داده است. این خاصیت 
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 باران 

ا إِنَّ فیِ ذَلِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقلِوُنَ وَمِنْ آیاَتهِِ یرُیِکُمُ البَْرْقَ خَوْفًا وَطمََعًا وَینَُزِّلُ منَِ السَّمَاءِ مَاءً فیَحُْیِی بِهِ الأرضَْ بعَْدَ مَوتْهَِ

﴿24﴾  

کند. انسان گاهی از شنیدن صدای رعد و برق خوشحال سالی تنوع پیدا میزندگی به واسطه بارش باران و خشک

 شود. ها با باران از بین بروند، از شنیدن این صدا ناراحت میشود و زمانی هم که میوهمی

 شود. انسان با آسمان مرتبط است و باران به عنوان عذاب یا رحمت مطرح می

 فاصله نبودن تا بودن، فقط یک امر

  ﴾25﴿  آیَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ واَلأرْضُ بأَِمْرهِِ ثُمَّ إذِاَ دَعَاکمُْ دَعوْةًَ مِنَ الأرضِْ إذِاَ أَنْتُمْ تخَْرُجُونَوَمِنْ

برانگیزی شبیه این آیه هستند. خصوصیت آیه این است که چیزی وجود ندارد اما ناگهان همه آیات از نظر تعجّب

تواند. فاصله نبودن تا بودن، فقط یک امر است. آیه بیان کننده این است که ما یک مرتبه میتواند اشود. نمیهست می

 شود. فاصله نتوانستن تا توانستن یک امر است. شبیه کوری که یک مرتبه در حرم بینا می

 

 دهد. آیه آن چیزی است که مظهر امر خداوند است؛ یعنی با وجود خودش جاری شدنش را نشان می

 

بیند و خداوند برایش غایب نیست و پیوسته در حال وقتی نظر عبرت باشد همه چیز را عبرت و خدا را در همه جا می

فهمد همه چیز آیه دهند. بعد میای از آیات را نشان مینشاط و آموزش است. به انسان مؤمن در ابتدای کار مجموعه

 ثَل و نماینده برخی از آیات هستند. است؛ دیدن این چشم، بیدار شدن و... برخی از آیات مَ
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گویم شما هم همین کار را انجام کنم. نمیبینی حتما باید صدای انسان در بیاید. بنده گاهی برای خودم چنین میدر آیه

کنم اصلا نباید چشم کنم برای مثال نیم ساعت، فکر میکنم چشم ندارم و بدون آن زندگی میدهید. گاهی فکر می

بینم که چقدر چشم داشتن منفعت دارد. شود و میای از امید در من ایجاد میکنم و بارقهم و بعد به آن فکر میداشتمی

شوند و همه توانست، توانست. نداشت، دارا شد. هرکدام از این موارد با فعلی صرف میچیزی نبود، هست شد. نمی

شود هند. اگر انسان حواسش به این موضوع باشد، میدشوند، خبر از یک هست و نیست میافعال عالم که صرف می

ای درک باشد. این را باید به گونه 1«ظَهرََ الفْسَادُ فیِ البَْرِّ وَ الْبحَْر»بینی. همیشه انسان به سمت مثبت است حتی اگر آیه

 کرد که حتی جهنمّ را هم جهنمّ توصیف کنیم و نه غیر جهنمّ. 

 الْمَثَلُ الأعْلَى

  ﴾27﴿کِیمُ ثَلُ الأعلْىَ فِی السَّماَوَاتِ واَلأرْضِ وهَوَُ الْعَزِیزُ الحَْوَهُوَ الَّذیِ یَبدْأَُ الْخَلقَْ ثُمَّ یُعِیدهُُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَیْهِ وَلهَُ الْمَ

باشد و این می ای اوبینید به شکل اعلی و بلندمرتبه وصفی بربینید وصف و صفت او است. هر آنچه میهر آنچه را می

 گویند. « مثََل»الاتر باست. معنای مثََل معلوم شد، آیه را از حیث ربط دادنش به حقیقت « الْمثََلُ الأعلَْى»معنای 

 درت و توان است.انتقال دهنده خلق به حقیقت بالاتر و حقیقت اعلی است. بالا بردن حقیقت است. مَثَل ق« مثََل»
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 برده بودن

اءٌ تخََافُونَهُمْ کخَِیفَتِکُمْ ثَلا مِنْ أَنفُْسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ مَا مَلکََتْ أَیمَْانُکُمْ مِنْ شُرکََاءَ فِی مَا رَزقَْناَکُمْ فَأَنْتُمْ فیِهِ سَوَضَرَبَ لَکُمْ مَ

  ﴾28﴿أَنفُْسَکُمْ کَذَلِکَ نفَُصِّلُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ 

 کند.مَثَل را اینجا آیه می

شود. به واسطه اینکه از برده تمام بحثی به نام برده بودن و آزاد بودن به نسبت مالکیت داشتن یا نداشتن مطرح می

آید. نامش را برده شود. اعتباری است که از آن کار بر میشود، ترس هم از او برداشته میها برداشته میمالکیت

دانی هر گویی برو کار کن. میدهی و میشما زمینی به او می شود.ها برداشته میگذارد و در او خوف مالکیتمی

کاری روی آن زمین انجام دهد، برای تو است. اگر بحث برده برایتان سخت است، طفل را در نظر بگیرید. قواعد طفل 

گذاشتن، شناسد. کافی است علت پیدا کند. برای قواعد شبیه به برده است. پدرش از او ترسی ندارد چون مالکیت نمی

کشد. این را فهمیدی؟ حالا تو در برابر خدا یا چیزی داری یا برده خدا هستی. اگر برده نیستی، آزادی شاخ و شانه می

 ای و مالکیتی نداری.  اما اگر تو برده خدا شدی، برده

  ﴾29﴿ اللَّهُ ومََا لهَمُْ مِنْ نَاصرِیِنَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذیِنَ ظَلَموُا أَهوْاَءهَُمْ بغَِیْرِ عِلمٍْ فَمَنْ یَهدْیِ منَْ أَضَلَّ

ها و هر چیزی که به عنوان شود مواجهه انسان با رخدادها، پدیدهاکنون آیه را به شکل دیگری معنا کنیم. آیه می

اعتباریات و قراردادها است به نحوی که انسان در مواجهه با آن به هدایتی دست پیدا کند. اگر به آن هدایت دست 

 دهد. بد، عدم شناختش نسبت به آن، او را به ظلم و تعدی سوق مینیا

تواند یک رخداد یا پدیده و یا اعتبار باشد. اعتبار مثل برده که در مواجهه با آن باید به هدایت دست پیدا کند آیه می

حنه است که اگر فرد شود. آیه امری حاضر در صکه اگر امر آن را نشناسد و حقش را رعایت نکند، به ظلم گرفتار می

های شود. خیلی از حیرتاش به محل گمراهی و حیرت تبدیل میای نسبت به آن نداشته باشد، زندگیمواجهه عاقلانه

 مان وجود دارد.ما به خاطر عدم شناخت نسبت به آیاتی است که در اطراف

شود. مثََل و آیه روی هم قرار می« ل الاعَلیمَثَ»کند. آیه هم از حیث هدایتش مثََل ما را به حقیقت بالاتر منتقل می

شود. مَثَل کارش انتقال است و در نظام گیرند. مَثَل انتقال دهنده شما به حقیقت و آیه ایجاد کننده بستر هدایت میمی

ادای کند. از آیه انتظار عمل و ادراکی، فهمی و توجهی قرار دارد و در شما نسبت به حقیقت بالاتر نوفهمی ایجاد می

 تر است.رود. آیه عملیاتیحق می
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واسته استفاده خگونه که خدا لیل و نهار آیه هستند و ما ممکن است آیه را تکذیب کنیم؛ یعنی از لیل و نهار آن

 اید. نکرده

 ه هم بریزید. ؛ یعنی به خدا اعتماد داشته باشید و نباید از تحول بلاد ب1«غُلبَِتِ الرُّومُ، فِی أَدنْىَ الأرضْ»آیه دیدنِ 

 .است و باید شناخته و از احکامش تبعیت شود)عجل الله تعالی فرجه الشریف( ترین آیه عالم امام زمان بزرگ
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 10/05/97جلسه پنجم 

 

 حقایقی درباره رخدادهای جاری

 کند.شود را بیان میسوره مبارکه روم، حقایقی درباره رخدادهایی که جاری می

شوید و شب کنند. وقتی صبح بیدار میبینند زیرا در دنیا با رخدادها زندگی میرخدادها لطمه می ها از ناحیههمه انسان

ها از ناحیه رخدادها، خوشحال کنید و رخدادها برایتان مهم است. انسانکنید، حتما اخبار را پیگیری میاستراحت می

رتی که حقایق در زندگی ما جاری است و باید بر شوند و ... در صوخورند، ناامید میشوند، غصه مییا ناراحت می

 زنند.اساس توجه به حقایق زندگی کنیم اما رخدادها مسائل را رقم می

ها نوعاً براساس رخدادها است و نه بر اساس حقایق. سوره مبارکه روم، این رویکرد انسان العملشادی، غم و عکس

ور نباشد، بلکه حقیقت محور باشد. البته اگر این اتفاق بیفتد، اولین کند که رخداد محگیرد؛ کاری میرا از انسان می

زدگی است که دچارش هستیم. نه شود، بازگشت شادی و نشاط و خروج از این حالت غمخصوصیتی که ایجاد می

 راه دارد.کند. توجه به حقایق شادی و خوشی به همخیال کند بلکه توجه او را به حقایق معطوف میاینکه انسان را بی

 مرور آیات قبلی 

 برای درک ادامه آیات، نیاز است تا آیات قبلی را مرور کنیم.

 ﴾1﴿الم 

 ﴾2﴿غُلبَِتِ الرُّومُ 

 ﴾3﴿فِی أَدْنَى الأرضِْ وَهمُْ مِنْ بعَدِْ غَلَبِهمِْ سَیَغْلِبُونَ 

 ﴾4﴿فِی بِضْعِ سنِِینَ للَِّهِ الأمْرُ منِْ قَبلُْ وَمِنْ بَعْدُ ویََوْمَئِذٍ یفَْرَحُ المُْؤْمِنُونَ 

 سازیپیشگویی

گوییم اتفاقی شود. مثلاً میهمین که رخدادی به پیشگویی تبدیل شود، از حالت رخداد خارج و به حقیقت نزدیک می

روند و نام م اتفاقی خواهد افتاد. به همین خاطر، افراد به سمت پیشگویی میخواهد افتاد؛ باید بر اساس حقیقتی بگویی

ها مهم است چرا که به سمت حقیقت سوق ها برای انسانگذارند. این پیشگوییهای خبری میکارشان را تحلیل

از اینکه رخدادی کنند و قبل ها از آن زیاد استفاده میسازی یک فن و تکنیک است که غربیدهند. حتی پیشگوییمی
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کنند. هدفشان این است که بگویند ما علم و قدرتی کنند و مسئله را بسیار جدی دنبال میسازی میواقع شود، پیشگویی

کنند به شود و همین اندازه که این مسئله را دنبال میداریم که منحصر به خودمان است و هر چه بگوییم، همان می

پندارند! بنابراین، توجه به حقیقت روند. اما حقیقتی که خودشان حقیقت مییسمت جایگزینی حقیقت با رخداد م

ها است و برخی بر اساس سازی و ترویج در رسانهها به شکل پیشگوییها، مطلوب است. برای غربیبرای همه انسان

 کنند.ها، زندگی افراد را دگرگون میپیشگویی

 ﴾5﴿ الرَّحِیمُ  العَْزِیزُ هُوَوَ  یَشَاءُ مَنْ ینَْصُرُ اللَّهِ بنَِصْرِ

 ﴾6﴿ یَعْلَمُونَ  لا النَّاسِ أکَثَْرَ وَلَکِنَّ وعَْدهَُ  اللَّهُ یخُلْفُِ لا اللَّهِ وَعْدَ

 ﴾7﴿ غَافِلُونَ هُمْ الآخرِةَِ عنَِ وَهُمْ الدُّنیَْا الحْیََاةِ منَِ ظاَهِرًا یَعْلَمُونَ

 تفاوت آخرت و قیامت 

. این آیه همان حقیقتی است که در «بنَِصْرِ اللَّهِ ینَصُرُ مَن یَشاَءُ وَ هُوَ الْعزَیِزُ الرَّحِیم»فرماید می این آیه بسیار عجیب است.

رود. حقیقت این است قالب رخدادهای متعدد قابل اجرا است؛ یعنی خداوند از حالت پیشگویی به سمت حقیقت می

دهد. وعده خداوند تخلف ناپذیر کس را بخواهد نصرت میکه خداوند عزیزِ رَحیم است. این است که خداوند هر

دانند و نسبت به آخرت غافل هستند. حقیقت دانند. اکثر مردم، ظاهری از حیات دنیا را میاست ولی اکثر مردم نمی

آخرت، وعده خدا، نصر خدا و امر خداوند است. این مطلب، رویکردی برای درک آخرت است. آخرت، قیامت 

یعنی روز حساب، حشر و اعاده دوباره. اما آخرت یعنی حقیقتی که در عالم جاری است و خداوند امر  نیست. قیامت

دهد. این سازد و هرکسی را که در این مسیر قرار بگیرد، نصرت میهایش را محقق میکند، وعدهخودش را جاری می

خداوند است. آخرت؛ یعنی خداوند به  و امر« مَنْ یَشَاء»تعریف آخرت است. پس آخرت، باطن دنیا است؛ نصرت 

 کند.وسیله اضمحلال گروهی، نصرت گروه دیگری را فراهم می

کنیم، نصرت خدا، اسلام، توحید، کثرت ایمان و ظاهر دنیا کشتن، آشوب و شلوغی است اما وقتی به باطنش نگاه می

ود. واقعیت این است که همه بیدارتر، اسلام شبینیم. امروزه همه عالم، موحدّتر و مساجد بیشتر میموحّد شدن را می

 شوند.تر و ظلم ستیزتر میخواه
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شود. أَوَلَمْ یتََفکََّرُوا فِی أَنفُْسِهِمْ مَا خلََقَ اللَّهُ السَّمَاواَتِ وَالأرضَْ وَمَا بیَْنَهمَُا إلِا در این آیات، تعریفی از آخرت ارائه می

 ﴾8﴿باِلحَْقِّ وَأَجَلٍ مسَُمًّى وَإِنَّ کَثیِرًا مِنَ النَّاسِ بِلقَِاءِ رَبهِّمِْ لَکَافِرُونَ 

ا فَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذیِنَ مِنْ قَبلْهِِمْ کَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قوَُّةً وَأَثاَرُوا الأرضَْ وَعمََروُهَا أکَثَْرَ مِمَّأَوَلَمْ یَسیِرُوا فِی الأرْضِ فَینَْظُروُا کَیْ

 ﴾9﴿ونَ عَمَرُوهَا وَجَاءتَهُْمْ رُسلُهُُمْ باِلبَْینَِّاتِ فَمَا کَانَ اللَّهُ لِیَظْلمِهَُمْ ولََکنِْ کَانُوا أَنْفُسَهمُْ یَظْلِمُ

 شود.بین انسان باز میدر اثر تفکر در نفس و سیر است که چشم آخرت

شود. تفکر و سیر است که ما را به این اگر این دو عامل در انسان فعاّل نشوند، نصر، وعده و امر خداوند دیده نمی

 دهد.مسائل سوق می

 جواب بدی، بدی کردن نیست

 ﴾10﴿السُّوءَى أَنْ کَذَّبوُا بِآیاَتِ اللَّهِ وکََانوُا بِهَا یَسْتَهْزِئُونَ  ثُمَّ کَانَ عَاقِبةََ الَّذیِنَ أَساَءُوا

تواند تشخیص دهد که جواب بدی، دارد. نمیهای دیگران او را به بدی کردن وا میاگر انسان آخرت را نبیند، بدی

صورت ناپسند است اما این مثلا در جواب غیبتی که پشت سرمان شده است، غیبت کنیم. غیبت به هر  ؛بدی نیست

کند. تلافی کردن است. عصبانی شدن و زشت صحبت کردنی که در انعکاس رفتار دیگران باشد، طبیعی جلوه می

شود انسان افرادی را مشاهده کند که در جواب بدی، خوبی درمان این مسئله، تفکر و سیر در زمین است زیرا باعث می

 د.کنند و با همین شرایط خوش هستنمی

ام، پس وجود ندارد! درصورتی که های خوب ندیدهگوید من معلم و عالم و انسانانسانی که دنیا را ندیده باشد، می

این فرد سیر در زمین و تفکر نداشته است تا مواردی برخلاف این مشاهده کند و یاد بگیرد که جواب بدی، بدی 

 کردن نیست!

های مختلف، بر مشاهدات کودکان به شدت تأثیر ه بعد، با کثرت مسافرتسال ب 7سیر در زمین بسیار مهم است و از 

های خوبی که در مناطق دیگر دیده است را در تواند بسیاری از اخلاقشود و میدارد. انسان در اثر سفر، پخته می

دم پخش شده ها بین مرهای عالم کجا است! خوبیزندگی خودش پیاده کند. بسیار خوب است که انسان بداند خوبی

گرا شود، میل به توجه در آیات برایش فعّال است. باید سیر و تفکر کرد تا دیده شوند. به محض اینکه انسان حُسن

گرایی است. افتد. آیه بینی نتیجه حُسنبینی در اثر توجه به حُسن و اعراض از سوء اتفاق می، آیه10شود. طبق آیه می
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بینی در او تقویت شود. اگر این چنین ها را ببیند تا میل به آیه، خوبی کند و خوبیانسان باید رفتارهایش را خوب کند

 نشد، تکذیب و اعراض آیات در او فعّال می شود.

 ﴾11﴿اللَّهُ یَبْدَأُ الْخَلقَْ ثُمَّ یُعِیدهُُ ثمَُّ إلَِیْهِ تُرْجَعُونَ 

 گردیم.خدا را شکر که در نهایت، همگی به سمت خداوند باز می

 ﴾12﴿یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُبْلسُِ الْمجُْرِمُونَ وَ

 ﴾13﴿وَلَمْ یَکُنْ لهَُمْ منِْ شُرکَاَئِهِمْ شفَُعَاءُ وکََانُوا بِشُرکََائِهمِْ کَافِرِینَ 

 ﴾14﴿وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْمَئِذٍ یتََفَرَّقُونَ 

 ﴾15﴿فَأَمَّا الَّذیِنَ آمَنوُا وَعمَلُِوا الصَّالحَِاتِ فَهُمْ فیِ رَوضْةٍَ یحُبَْرُونَ 

 ﴾16﴿وَأَمَّا الَّذیِنَ کفََرُوا وَکَذَّبوُا بآِیَاتِنَا وَلقَِاءِ الآخرَِةِ فأَُولَئِکَ فیِ العْذََابِ محُْضَرُونَ 

ها، فرماید، آخرت همان باطن و حقیقتی است که بین انسانکند و میاین آیات، معنای دیگری از آخرت را بیان می

 شوند.افکند، در روزی که به شکل واضح، این دو گروه از هم جدا میبه واسطه ایمان داشتن یا نداشتن، جدایی می

 ﴾17﴿فسَُبحَْانَ اللَّهِ حِینَ تمُْسُونَ وحَِینَ تُصبِْحُونَ 

 ﴾18﴿رضِْ وَعَشیًِّا وَحیِنَ تُظْهِرُونَ وَلَهُ الحَْمْدُ فِی السَّماَوَاتِ واَلأ

 ﴾19﴿نَ یخُْرِجُ الْحَیَّ منَِ المَْیِّتِ وَیخُرْجُِ الْمیَِّتَ مِنَ الْحَیِّ ویَحُْیِی الأرضَْ بَعْدَ مَوتْهَِا وکََذَلِکَ تخُْرجَوُ

 ﴾20﴿رُونَ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خلََقَکُمْ منِْ تُراَبٍ ثُمَّ إذَِا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَْشِ

ةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یتََفکََّرُونَ وَمِنْ آیاَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ منِْ أَنفْسُِکُمْ أَزوْاَجًا لتَِسکُْنُوا إلَِیْهَا وجَعََلَ بیَْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْ 

﴿21﴾ 

ای کند. تصور کنید عدهو قومش ظاهر میاین آیات، شبیه آیاتی است که حضرت موسی )علیه السلام( برای فرعون 

 آورد.اسرائیلی هستند. یک نفر از جانب خداوند به عنوان رسول آیاتی برایشان میفرعونی و بنی

هایی که در معرکه سحر است و شود اما نه همیشه؛ زمانآیه عصایی است که هنگام پرتاب کردن به اژدها تبدیل می

کند که مورد است و آیاتی است که فرعون و قومش را مجاب می 9آیات در قرآن  تواند سحر را باطل کند. اینمی



 

 

43 

 

حضرت موسی )علیه السلام( پیامبر است و خدا را باید عبودیت کنند. شما خودتان را در آن وضعیت قرار دهید. تصور 

ونیان و یا جزء سحََره؛ مطمئناً کنید موسی )علیه السلام( آمده و عصایی انداخته است. ما یا جزء مردم هستیم یا جزء فرع

پذیریم؛ اگر اهل حسُن باشیم، اخلاق بدی پذیریم یا نمیجزء موسی )علیه السلام( نیستیم! دو حالت وجود دارد؛ یا می

کنیم، شک نداشته باشیم و اهل ظلم کردن به دیگران هم نباشیم، این پدیده برایمان اعجاز برانگیز است و تأمل می

آوریم. اما اگر جزء مردم یا درباریان باشیم که اهل سوءخُلق، سوءظن، کید، حسد و حقد یتاً ایمان میکنیم و نهامی

 گوییم او هم برای حکومت کردن آمده است.بینیم و میباشیم، موسی را شبیه فرعون می

)علیه السلام( نیز  کند. در مورد امام حسینهرکس سوءظن داشته باشد، همه را از لنز دوربین سوءظن خودش رصد می

ای گفتند امام حسین )علیه السلام( نیز میل به حکومت دارد و ایشان را یاری به همین صورت قضاوت کردند. عده

نکردند. همین افراد اهل بداخلاقی با خانواده و ظلم به همسایه بودند. هرکس خوب نباشد و اهل سوء باشد، به محض 

خوب تحلیل کند و حتما نادرست تحلیل خواهد کرد. در این شرایط، خداوند تواند دیدن آیه در درون خودش نمی

آورد. آورد؛ بلکه آیات بیشتری میبرای پیامبر اعظم )صلی الله علیه و آله و سلم( خود که پیامبر خاتم است، عصا نمی

شود. لق و پخش میکند و در لحظه، بشر خدارد، پرتاب میجنس آیاتش نیز مانند این است که مشتی خاک بر می

 تر فرض کرد.نمایش قدرتی اینگونه داشت زیرا مخاطب خود را بسیار عاقل و فرعون را درونی

اکنون که شما با پیامبر هستید، نَفس دشمن و فرعونی هم درونتان وجود دارد. پس خداوند آیات مهمی را مطرح کرد 

کنیم که خود ر ساده. ما این اعجاز را در صورتی درک میکه این اعجاز خدایی خود را به ما ثابت کند. چگونه؟ بسیا

شناس موحدّ آید. شبیه یک زیستای بیرون میرا در فضای تُراب ببریم و دقت کنیم که چگونه از این خاک، جنبنده

اند. وانستهها در تلاش هستند تا با استفاده از مواد بسیاری، حرکتی از موجودی ببینند و نتشناسان قرننگاه کنیم. زیست

شناسان موحّد مدهوش شوند.. شبیه کند! در این آیات، جا دارد زیستدر عوض اینجا خداوند از خاک، بشر خلق می

اش تکوینی است. البته گونه هستند و جنس معجزههمان سحََره که مدهوش شدند و ایمان آوردند. این آیات، معجزه

ای درست کند! زیست کند با دستکاری تُراب، موجود زندهسعی میها شود که قرنکسی متوجه معجزه بودن آن می

 اند تا بتوانند یکی از عناصر حیات را بازسازی کنند..های بسیار مجهزی برپا کردهشناسان، آزمایشگاه

 کند که عالم را به شکل معجزه نگاه کنیم.، پایه و اساس مهمی برای ما ایجاد می20آیه 
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تٍ لِقَوْمٍ یتََفکََّرُونَ جعََلَ بیَْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحمْةًَ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَاوَخَلَقَ لَکُمْ منِْ أَنفْسُِکُمْ أَزوْاَجًا لتَِسکُْنُوا إِلَیْهَا وَمِنْ آیاَتِهِ أَنْ 

﴿21﴾ 

است. ، معجزه اینکه بتوان موجودی خلق کرد که نسبت به موجودی دیگر، امکان ارتباط، رحمت و مودت داشته باشد

 این آیه برای کسانی که اهل تفکر هستند، اعجاز دارد.

 حیات 

 حیات به چه معنا است؟ سوال:

مومنین متولد اما کافر  ها، بعضی حیّ هستند و بعضی میت؛ به این معنا که بعضی ازدر قیامت، بعد از زنده شدن انسان -

 شدند و بعضی از کافرین متولد اما مومن شدند.

کند و به زمینه آن ربط ندارد. حیات به بسترش، حیات؛ یعنی اراده خداوند که موجودی را حیّ میبه شکل کلی، 

وابسته علیّ نیست، بلکه وابسته اقتضایی است؛ یعنی علت حیات، خداوند است و تنها یک علت دارد و نه علل 

مضغه و... شد، آنگاه روح خود را در  فرماید وقتی انسان را خلق کردیم و علقه وگوناگون. به همین خاطر خداوند می

دهد و در القای حیات، وساطت ندارد؛ هرکس حیات هر کنم؛ یعنی خداوند حیات را به خودش نسبت میآن القا می

، به همین دلیل خداوند به 1«نحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حبَْلِ الوْرَیِدِ»َکند. لحظه خودش را بدون وساطت از خدا دریافت می

 شود.تر است؛ زیرا حیات ما جسمی یا معنوی به طور مستقیم به خدا وصل میرکس، از رگ گردن نزدیکه

سباب ممکن است. هر گردد، احتمال وقوع هر اتفاقی به اراده خدا، بدون وجود امیزمانی که همه حیات به خداوند بر

خواهد، بدون سبب و دارد که خداوند هر چه را ب اتفاقی! زیرا به بسترش وابسته نیست. بنابراین انسان مومن اعتقاد

ه در آتش قرار تواند ایجاد کند و به اراده خودش بستگی دارد. حضرت ابراهیم )علیه السلام( زمانی کاسباب می

برُد و به جای اقو نمیتواند این آتش را خاموش کند. اگر او بخواهد، چگیرد، اعتقاد دارد که اگر خدا بخواهد، میمی

یم! هرکس نگاه کند و دهند. اگر بنا بود ما با اسباب زندگی کنیم، تا کنون بارها و بارها مرده بودذبح عظیم می آن

در شرایطی نیز  ببیند چقدر ضرر رسانده است، آن هم در حد زیاد اما اثر نکرده چون خدا نخواسته است. ممکن است

 اثر کند، زیرا خداوند اراده کرده است!

                                                 
 16سوره ق، آیه  1
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ای در مورد نفس دارند که در کتاب خودشناسی آورده شده و خوب است مطالعه کنید. یی )ره( مقالهعلامه طباطبا

در اثر « مَن»خودش را کشف کند، این « مَنِ ثابت»کنند که اگر انسان بتواند بحث بسیار جالبی است و نهایتا اثبات می

منِ جوانی و منِ کهنسالی ثابت است و نفس را  کند. منِ کودکی و منِ نوجوانی وگذر زمان و رشد سن تغییری نمی

 کنند.را بیان می« منَ»به این  1«مَنْ عَرفََ نفسَه فقد عَرفََ ربهَّ»کنند. سپس ارتباط با این مطلب اثبات می

 کیفیت معاد در قیامت و حشر انسان به چه شکل است؟ سوال:

ه متمرکز نشویم. ست و بهتر است ما نیز روی این مسئلقرآن در این مورد چندان مطلب خاص و واضحی بیان نکرده ا -

 خواهیم رفت و خواهیم دید که به چه شکل است!

 آیات خاص

 ﴾22﴿مْ إِنَّ فیِ ذَلِکَ لآیَاتٍ لِلْعَالِمیِنَ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّماَوَاتِ واَلأرْضِ واَخْتِلافُ أَلْسنَِتِکُمْ وَأَلْوَانکُِ

ک نباید برای ما شوند باید برای ما از حالت عادی خارج شوند. آفرینش ما از خاعنوان میآیاتی که به صورت خاص 

دام از این آیات، برای ای در مورد آن فکر کنیم که تعجّب ما را برانگیزد. هر کحالت عادی داشته باشد. باید به گونه

اوند اعتقاد و ی )علیه السلام(، به خدمتخصصین مربوط به آن، حتما تعجّب برانگیز است و مثل سحََره حضرت موس

 ای، اعجاز دارد.کنند زیرا ابداع و خلق چنین مسئلهاعتماد پیدا می

ه را برای کسی که بیند. خداوند این آی، اعجاز را می22کسی که در حوزه مسائل اجتماعی فعّال است، حتما در آیه 

یعنی این افراد  دهد؛های خاصی اختصاص میت را به گروهداند. اینکه خداوند بعضی آیاعالِم است، عامل اعجاز می

رند. تا زمانی که آوشوند این فعل خداوند است، سر تعظیم فرود میدر آن زمینه خبُره هستند و زمانی که متوجه می

 گی را به دست نیاورد، این مسئله برایش اعجاز نخواهد بود.انسان این خبره
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 یَسْمَعُون قوْم

 ﴾23﴿ یَسْمَعُونَ لِقَوْمٍ لآیَاتٍ  ذلَِکَ فیِ إِنَّ فَضلْهِِ منِْ وَابتِْغَاؤُکُمْ وَالنَّهاَرِ بِاللَّیْلِ مَناَمُکمُْ  آیَاتِهِ وَمِنْ

؛ یعنی قومی که گوش دارد، بخواهد بشنود، «قوْم یَسْمَعوُن»این آیه برای کسانی که اهل شنیدن هستند، اعجاز دارد. 

شنود، بخواهد حکمی را بشنود و بداند. قومی که بخواهد بداند نظر خدا نتظر خبر است، میهرچه مهم است بشنود. م

 شنود.در مورد مسائلش چیست، قومی که بخواهد گزاره عقلی دریافت کند، می

ی قیام ؛ کسانی هستند که منتظر قیام امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( هستند. منتظر شنیدن صدا«قوْم یَسْمَعُون»

کند. کسانی که خواب شنوند. این مطلب به خواب و بیداری ارتباط پیدا میشنوند. اگر خواب باشند، نمیهستند، می

 شود به شکلی خوابید که در خواب هم بیدار بود و شنید.شنوند. البته میباشند، نمی

رند و گوش به زنگ هستند. دلتنگ صدای در قرآن؛ یعنی کسانی که برای شنیدن حقایق آمادگی دا« قوْم یَسْمَعُون»

شنوند. در این خوانند و صدای حضرت را میشوند و نهج البلاغه و تحف العقول میامیرالمومنین )علیه السلام( می

های کثیرالعمل، شوند. انسانمی« قومْ یَسْمَعُون»های کثیرالمطالعه، کند. انسانصورت، مطالعه نیز حکم شنیدن پیدا می

 شوند. گوش به زنگ شنیدن هستند تا عمل کنند.می« یَسْمَعُون قوْم»

اش شوند و موسی مثل مادر حضرت موسی )علیه السلام( است. منتظر است که فرعونیان وارد خانه« قوْم یَسْمَعُون»

شنود رد و میداشنود که فرعونیان در حال آمدن هستند. با عجله فرزندش را برمی)علیه السلام( را ذبح کنند. سپس می

شنود که فرزندش به کجا خود است.  دوباره می« عینقره»کند اما نگران که او را در رود نیل رها کن. این کار را می

 رسد.کند تا نهایتا به فرزندش میرفته است و پیگیری می

به شنیدن وحی، « م یَسْمَعُونقوْ»هستند. « قوْم یَسْمَعُون»جزء کنند؛ گوش شنوایی دارند و ایشان فقط با گوش کار می

روایت، سخنان و ذکر اهل بیت )علیهم السلام( طمع دارند. سمع به شب و روز، به استراحت کردن و فارغ بودن ارتباط 

نویز و اختلاط ندارد. « قومْ یسَْمعَوُن»شود و نویز دارد. اما پیام رد و بدل می 20نزدیکی دارد. در ذهن برخی از افراد 

های زیادی دارد. این قوم  با الهامات الهی خوش هستند.. شدن، منفعت« قومْ یسَْمعَوُن»صاف و شفاف است. اهل ها پیام

ها نجوا و صحبت در نهج البلاغه در توضیح و توصیف سمع این گروه بیان شده است که خداوند در فکرشان با آن

 شنود با خداوند هستند. کند. این گروه دائماً در فکرشان در حال مناجات و گفت ومی
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 باشد؟شان است، به چه معنا میکه در آیه آمده و مربوط به خواب و بیداری« باِللَّیْلِ وَالنَّهاَر» سوال:

به شکل کلی خواب برای این گروه، تغییر مرتبه در شنیدن است. انسان همین اندازه که وارد چُرت و مقدمات خواب  -

-شنود. در وصف بعضی از علماء میهای دیگری از اصوات را میگیرد و فرکانسشود، روح از جسم فاصله میمی

روند و پیام و کنند، به خلوتی میای پیدا میگویند ایشان فرصتی خواستند برای تمرکز؛ در این زمان حالت خلسه

واب، انواع آن و حتی کنند. خدهند. پیام را از جای دیگری شنود میکنند و دستور لازم را میفرکانس دریافت می

 کند.ها را پیدا میهای خواب، حکم درجات این شنود و دریافت فرکانسساعت

 ها و سمع به این شکل، چیست؟راهکار دریافت این فرکانس سوال:

 نکته« قوْم یَسْمَعُون»ای استفاده کنیم که سمع تغییر کند. ولی راهکار این است که از خواب در شب و روز به گونه -

 توانند با خواب و بیداری این چنین پیام از عالم دریافت کنند.جالبی دارند که می

 توانیم سمع خود را به این سمت هدایت کنیم؟چگونه می سوال:

ابتدا باید اقتضای سمع را فراهم کنیم؛ یعنی از سمع ظاهر شروع شود، میل به شنیدن را در خود تقویت کند که راه  -

مورد را ترک کند. حرف اضافه های بیاست؛ یعنی باید تلاش کند کلام« سکوت یا صمَت»، راه ورود به این مرحله

و نامناسب نزند. نه اینکه اصلا صحبت نکند. زیرا سمع وابستگی مهمی به کلام دارد. هرچه افراد پرُگوتر باشند، سمع 

دانند و اینکه هر میزان ارزش سمع را می ترند تا گفتن! زیراکمتری دارند. به همین خاطر مومنین به شنیدن حریص

 برند.صحبت کنند، ذخیره سمع خود را از بین می

ای صحبت کند که خودش نیز بشنود و بهره ببرد چگونه است؟ این صحبت کردن نیز جایز اگر انسان به گونه سوال:

 نیست؟

سخنرانی و مجلس وعظ داشتن که  کند. مداحی،منظور اختلاط کردن و حرف زدنی است که انسان را مشغول می -

 کند، منظور نیست.انسان خودش هم استفاده می

 شدن، کنترل کلام است.« قوْم یَسْمَعُون»راه ظاهری برای 

ای کلامش را کنترل کند که اگر از او بپرسند سال گذشته چند کلام اضافه )و نه گناه و دروغ و مومن باید به گونه

 ب بدهد که سه یا چهار مورد!ای؟ جواغیبت و تهمت( داشته
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متأسفانه سطح انسان بسیار پایین آمده است. ما باید بگوییم غیبت نکن، گناه نکن و... . قدرت سمع انسان، به شکل 

کند؛ زمانی که کنترل کلام اتفاق بیفتد، این سمع به شدت فعاّل های مختلف دریافت میها را از لایهای پیاممرتبه

 شود.می

خواهند از دل قرآن فیزیک، شیمی، رموز ارتباطات، روانشناسی و جامعه شناسی استخراج کنند، در افراد میبعضی 

کند که گوش شنوایی برای شنیدن و دریافتن شیمی و فیزیک داشته باشد؛ یعنی صورتی که قرآن کسی را اصلاح می

شود باید چه کار کند. قرآن این انسان ان متوجه میاین ابداعیات را باید از سمع عالم بشنود. سمع که فعّال شود، انس

شود؛ کند که رموز مدیریت و روانشناسی و... به جانش از غیب نازل میکند. قرآن انسانی را تربیت میرا اصلاح می

س ؛ یعنی گروهی که منتظر دریافت ذخایر غیبی هستند، هرک«قوْم یَسْمَعُون»نهایت وصل است. یعنی انسانی که به بی

در رشته و تخصص خودش. اگر ما با غیب ارتباط برقرار نکنیم و داد و ستد نکنیم، به حقیقت انسانیت خودمان ورود 

کند. کسی وجود ندارد تا در گوش کنیم. سطح ما در مورد خدا و حقایق، در حد فهم ابتدایی تنزّل پیدا میپیدا نمی

رود. مجرای بالا می« سَمع»مان ارتقا یابد. سطح انسان به وسیله ما بگوید خدا این گونه است و با همین زمزمه، سطح

 شود.ورود انسان، سمع و بصر است که البته سمع بیشتر به عقل نزدیک می

 شود؟هایی لغو و اضافه محسوب میچه صحبت سوال:

و افراد مربوط  ها است و به الفت و تالیف بین قلوبها و احوالپرسیها که شامل گپ و گفتبخشی از صحبت -

کند و های زشت و باطل را ایجاد میشود که زمینه صحبتهایی اطلاق میشود، زاید و لغو نیست. لغو به صحبتمی

 کند.باب صحبت کردن در مورد مردم، همسایه و سایر افراد را باز می

این فرد باید شب خلوت های لغو گفته شده است، ممکن است کسی در مجلسی قرار بگیرد که گناه، غیبت و صحبت

کند و زمانی را به تخلیه و پاکسازی خودش اختصاص دهد. اگر این گوش فقط لغو بشنود و پاکسازی نشود، بعدها 

های غیبی عالم را دریافت نخواهد کرد. در این صورت، حقیقت که به انسان نرسد، رزق هم ناشنوا خواهد شد و پیام

 شود.رسد. انسان هم متوجه نمینمی

منشأ فهم و خلاقیت، سمع است. اگر سمع کسی بسته شود، خلاق نخواهد بود. در مواقف مختلف و با حوادث مختلف 

 داند باید چه کار کند.شود، نمیکه روبرو می



 

 

49 

 

خواهند بگیرند، بدون هیچ تصّور کنید سمع مادر حضرت موسی )علیه السلام( فعّال نباشد، فرعونیان که فرزندش را می

کند! متأسفانه این روزها، ها و مواقف مختلف هنگ میدهد! انسان بدون سمع، در مصیبتها میطفل را به آنمقاومتی 

آمد اما این روزها، مرتباً در حال ها پر از اضطرار شده است. قبلا شاید سالی یک بار، اضطراری پیش میهمه زندگی

 باید بتواند فعاّلیت کند و نیاز به تخلیه و پاکسازی دارد. رویارویی با اضطرارهای مختلف هستیم. در این شرایط، سمع

در روایات مهارتی، روایات در حوزه کلام و سمع به شدت زیاد است. بعضی علت این کثرت را زیاد بودن گناهان 

 اند.زبان دانسته

شدن « یسمعون»معجزه شدن،  نشود، نه خواب و نه بیداری برای او معجزه نخواهد شد. کلید« قوْم یَسْمَعُون»اگر انسان 

تواند معجزه حضرت موسی )علیه السلام( را درک گویند کسی که ساحر است خوب میاست. جالب است اینکه می

 کند.باشد، درک می« قومْ یسَْمَعُون»کند. به این معنا که اگر 

 وند طلب کرد.توان دعاها و حوائج را در این جلسات از خداجلسه قرآن، جلسات با نشاطی است و می

 شاءالله به برکت دعای شما، همه کسانی که مضطر هستند از گرفتاری نجات یابند و ما نیز نجات یابیم.ان

 مان را شفای عاجل عنایت کند.مان را، سمع و بصر و دست و پا و قلباز خداوند بخواهیم همه اعضای وجودی

 شود.به وسیله دعا کردن و از خداوند خواستن، ممکن می به شکلی زندگی کنیم که دوباره زنده شویم. این حوائج،

 صلواتی ختم بفرمایید.
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 17/05/97جلسه ششم 

 

 موضوع آیات در سوره مبارکه روم 

ترین موضوعات قرآن، موضوع آیات است. دلیلش این در جلسات قبل راجع به سوره روم مطالبی بیان شد. از مهم

گوید. مصادیق آیه، کلام خدا و نیز هستی است. هرچه در هستی است، آیه آیه میاست که خداوند به خود قرآن نیز 

 کند.است و آیه طیف وسیعی پیدا می

موضوع و رکن هدایت در آیه اصل است. آیه به این اعتبار آیه است که در آن هدایت اصل است. خداوند سرّ تکامل 

کند و البته سرّ و سبب انحطاط انسان را نیز در عکس این می انسان و هم سبب تکامل انسان را در مشاهده آیات معرفی

-های خاصی صورت میهای وجود دارد که به سبب مشاهده آیات تکاملموضوع. سرّ است چون در آن راز و رمز

 معراج را به کند، سرّمعرفی می)صل الله علیه و آله( گیرد. به آن نشان که در سوره مباره اسراء وقتی بحث معراج را به پیامبر 

هم که در واقع به )صل الله علیه و آله( کند. حتی پیامبر اعظم در حوزه آیات معرفی می)صل الله علیه و آله( مشاهده کشاندن پیامبر 

شود. به همین دلیل سرّ دارد.  از افراد عنوان خاتم الانبیاء هستند، بحث آیات به عنوان یک رزق برایشان مطرح می

 اد خاص با این موضوع سر و کار دارند.معمولی تا افر

بینی است. مطالبی که گفته شد یکی این بود که در در اینجا بحث شد که یکی از کارکردهای سوره مبارکه روم، آیه

ای، ای که مربوط به کلام خداست و مربوط به همه هستی است، درخت، کوه و خورشید و ماه  .... در هر آیههر آیه

شود و در آن وعده و نصرت تواند ببیند، به آن آیه گفته میشود و به اعتبار اینکه انسان آن امر را میمیامر خدا هویدا 

شود، یعنی هر شود و این وعده و نصرت الهی در قبال مفاهیم و حقایقی که از ناحیه آیه نصیب فرد میالهی هویدا می

کند و یا به داشتن اعتباری که در قبال آن وعده ملی ملزم میشود به نوعی انسان را به کاری یا عحقیقتی که نازل می

 یا نصرتی وجود دارد. 

ها هستند. خود در مورد تنوع آیات هم صحبت شد. برخی از آیات رخدادی هستند و برخی از آنها مربوط به پدیده

 شوند که در مورد مراتب آیات مفصل صحبت کردیم. بندی میها نیز مرتبهپدیده

( 27فیِ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الحَْکِیمُ ) هُوَ الَّذیِ یَبْدؤَاُ الْخَلْقَ ثمَُّ یُعیِدُهُ وَ هوَُ أَهْونَُ علََیْهِ وَ لَهُ الْمثََلُ الأَْعْلىوَ 

رکَاءَ فِی ما رَزقَْناکُمْ فَأَنْتُمْ فیِهِ سَواءٌ تخَافُونَهُمْ کخَِیفَتِکُمْ ضَرَبَ لَکُمْ مَثَلاً مِنْ أَنفُْسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ ما مَلکََتْ أَیمْانُکُمْ مِنْ شُ

 (28أَنفُْسَکُمْ کَذلِکَ نفَُصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ )
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 (29منِْ ناصِرِینَ ) بَلِ اتَّبَعَ الَّذیِنَ ظَلَموُا أَهوْاءهَُمْ بغَِیْرِ عِلمٍْ فَمَنْ یَهدْیِ منَْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ ما لهَمُْ

دِّینُ القَْیِّمُ وَ لکنَِّ أکَثَْرَ النَّاسِ لا فَأَقمِْ وَجهْکََ للِدِّینِ حنَِیفاً فِطرْتََ اللَّهِ الَّتیِ فَطَرَ النَّاسَ علََیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلکَِ ال

 (30یَعْلمَُونَ )

 (31ا الصَّلاةَ وَ لا تَکُونوُا مِنَ المُْشْرکِِینَ )منُِیبِینَ إلَِیْهِ وَ اتَّقُوهُ وَ أَقیِموُ

 (32مِنَ الَّذیِنَ فَرَّقوُا دِینهَُمْ وَ کانُوا شِیَعاً کُلُّ حِزْبٍ بمِا لَدَیْهمِْ فَرحِوُنَ )

 (33ذا فَرِیقٌ مِنْهُمْ بِربَِّهِمْ یشُرْکُِونَ )وَ إِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعوَاْ رَبَّهمُْ منُِیبِینَ إِلَیْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقهَُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِ

 (34لیَِکفُْرُوا بمِا آتَینْاهُمْ فَتمََتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلمَُونَ )

 (35أَمْ أَنْزلَْنا عَلیَهِْمْ سلُطْاناً فَهُوَ یتََکلََّمُ بِما کانُوا بِهِ یُشْرکُِونَ )

 (36ها وَ إِنْ تُصِبْهمُْ سیَِّئَةٌ بمِا قَدَّمتَْ أَیْدیِهِمْ إذِا همُْ یَقنَْطُونَ )وَ إِذا أَذقَْنَا النَّاسَ رحَْمَةً فَرِحوُا بِ 

 (37أَ وَ لَمْ یَروَاْ أنََّ اللَّهَ یبَْسطُُ الرِّزقَْ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقدْرُِ إِنَّ فیِ ذلکَِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یؤُْمنُِونَ )

 (38ینَ وَ ابنَْ السَّبِیلِ ذلِکَ خیَْرٌ لِلَّذیِنَ یرُیِدُونَ وجَهَْ اللَّهِ وَ أُولئکَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ )حَقَّهُ وَ المِْسْکِ فَآتِ ذَا القُْرْبى

أوُلئِکَ هُمُ الْمضُْعِفُونَ ونَ وجَهَْ اللَّهِ فَ وَ ما آتیَْتُمْ منِْ رِباً لیَِرْبُوَا فیِ أَموْالِ النَّاسِ فلَا یَربْوُا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتیَْتُمْ منِْ زکَاةٍ تُرِیدُ

(39) 

عمََّا  ءٍ سُبحْانَهُ وَ تَعالىکُمْ منِْ شیَْ اللَّهُ الَّذیِ خَلقََکمُْ ثُمَّ رزََقَکُمْ ثمَُّ یُمیِتُکُمْ ثمَُّ یحُیِْیکُمْ هلَْ مِنْ شُرکَائِکُمْ مَنْ یَفْعَلُ منِْ ذلِ

 (40یُشْرکُِونَ )

 (41الْبحَْرِ بمِا کَسبََتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بعَضَْ الَّذیِ عَمِلُوا لَعَلَّهمُْ یَرجْعِوُنَ ) ظَهَرَ الفَْسادُ فِی البَْرِّ وَ

 (42قُلْ سیِرُوا فِی الأَْرْضِ فاَنْظُروُا کیَْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذیِنَ مِنْ قبَْلُ کانَ أکَْثَرُهُمْ مُشْرکِِینَ )

 (43قَیِّمِ منِْ قبَْلِ أَنْ یَأتْیَِ یوَمٌْ لا مَردََّ لَهُ منَِ اللَّهِ یوَمَْئِذٍ یَصَّدَّعُونَ )فَأَقِمْ وجَهَْکَ للِدِّینِ الْ

 (44مَنْ کَفَرَ فَعَلَیْهِ کفُْرهُُ وَ مَنْ عَملَِ صالحِاً فَلِأَنفُْسِهِمْ یَمْهَدوُنَ )

 (45 إنَِّهُ لا یحُبُِّ الْکافِرِینَ )لِیجَْزِیَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ مِنْ فَضْلِهِ
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تبَْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشکُْرُونَ وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ یُرْسِلَ الرِّیاحَ مبَُشِّراتٍ وَ لِیُذِیقَکُمْ مِنْ رَحمَْتِهِ وَ لِتجَْرِیَ الْفُلْکُ بِأَمْرِهِ وَ لِ

(46) 

 (47قَوْمهِمِْ فجَاؤُهمُْ باِلبَْیِّناتِ فَانْتَقَمنْا مِنَ الَّذیِنَ أَجْرَمُوا وَ کانَ حقًَّا عَلَینْا نَصْرُ المُْؤْمنِِینَ ) رُسلُاً إلِىوَ لَقَدْ أَرسْلَنْا منِْ قَبْلکَِ 

 فتََرَى الْوَدقَْ یخَْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فإَِذا أَصابَ اللَّهُ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیاحَ فتَُثیِرُ سحَاباً فیََبْسُطُهُ فِی السَّماءِ کیَْفَ یشَاءُ وَ یجَْعلَهُُ کِسفَاً

 (48بِهِ مَنْ یَشاءُ منِْ عبِادهِِ إِذا هُمْ یسَتْبَْشِروُنَ )

 (49وَ إِنْ کانُوا منِْ قَبْلِ أَنْ یُنَزَّلَ علََیْهِمْ منِْ قَبْلِهِ لَمبُْلِسِینَ )

( وَ لَئنِْ 50ءٍ قَدِیرٌ )کُلِّ شیَْ  وَ هوَُ علَى  الأْرَضَْ بَعدَْ مَوْتِها إنَِّ ذلِکَ لَمحُْیِ المَْوْتىآثارِ رَحمَْتِ اللَّهِ کیَْفَ یحُیِْ  فاَنْظُرْ إِلى

 (51أَرْسَلنْا رِیحاً فَرَأوَهُْ مُصفَْرًّا لظَلَُّوا مِنْ بَعدِْهِ یکَفُْروُنَ )

 (52ءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبرِیِنَ )وَ لا تسُْمِعُ الصُّمَّ الدُّعا فَإِنَّکَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى

 (53وَ ما أنَْتَ بِهادِ الْعمُیِْ عنَْ ضَلالتَهِِمْ إِنْ تسُْمعُِ إِلاَّ منَْ یؤُْمِنُ بآِیاتنِا فَهُمْ مُسْلمُِونَ )

هوَُ الْعَلیِمُ یْبَةً یخَلُْقُ ما یَشاءُ وَ اللَّهُ الَّذیِ خَلقََکمُْ منِْ ضَعفٍْ ثمَُّ جَعلََ منِْ بعَدِْ ضعَفٍْ قُوَّةً ثمَُّ جَعلََ منِْ بَعدِْ قوَُّةٍ ضعَفْاً وَ شَ

 (54الْقَدِیرُ )

 (55 ساعَةٍ کَذلکَِ کانُوا یُؤْفَکُونَ )وَ یَوْمَ تَقُومُ السَّاعةَُ یُقْسِمُ الْمجُْرِمُونَ ما لبَِثُوا غیَْرَ

 (56یوَْمِ الْبَعثِْ فَهذا یَوْمُ البَْعْثِ وَ لکنَِّکُمْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) وَ قالَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلمَْ وَ الْإِیمانَ لَقَدْ لَبثِْتُمْ فیِ کتِابِ اللَّهِ إِلى

 (57موُا معَذِْرَتُهمُْ وَ لا هُمْ یُستَْعْتبَُونَ )فیََوْمَئِذٍ لا ینَْفَعُ الَّذیِنَ ظَلَ

 (58إِنْ أنَْتُمْ إِلاَّ مبُْطلِوُنَ )وَ لَقَدْ ضَربَْنا لِلنَّاسِ فِی هذاَ الْقرآن مِنْ کُلِّ مثََلٍ وَ لَئِنْ جئِْتَهُمْ بآِیَةٍ لیََقُولَنَّ الَّذیِنَ کفََرُوا 

 (59الَّذِینَ لا یعَْلمَُونَ )قُلُوبِ  کَذلِکَ یَطْبَعُ اللَّهُ علَى

 (60فاَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا یسَتْخَفَِّنَّکَ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ )

 28زند. از آیه سرفصل این آیات بطور خلاصه این است: پس از مطرح شدن موضوع آیه، برای انسان مثال برده را می

است. علت شرک در بحث ظلم است و اقامه وجه برای دین حنیف که بحث در مورد شرک و تبیین موضوع شرک 

شان تفرقه شود و کسانی که در دینشود و از دستوراتی که در این دین هست گفته میدین فطری است، مطرح می
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د. دهشود و شرک را به کفر ربط میهای مختلف برای انسان ایجاد میگوید که در موقعیتکردند و از شرکی میایجاد

کشاند را کند برای کسی که برای خدا شرک قائل است. موقعیتی که انسان را در عدم ثبات به ناامیدی میاحتجاج می

کند. یکسری امر در انجام امور اجتماعی را کند. خدا را به عنوان بسط دهنده و قطع کننده آن معرفی میمطرح می

کند. خدا را به عنوان کسی که خلق کرده است و می کند که عامل فلاح است. بحث زکات را مطرحمطرح می

-شود و فسادی که توسط انسان ایجاد میکند معرفی کرده است. بحث شرک دومرتبه مطرح میمیمیراند و زنده می

شود. دستور برای اقامه دین شود. بحث سیر در زمین و دستور به سیر در زمین برای دیدن عاقبت مشرکین مطرح می

اند شود و جزای کسانی که ایمان آوردهشود. کفر به عنوان مقابله با عمل صالح، مطرح میوم مطرح میبرای بار د

 اند و کافر هستند.شود و فاصله بین کسانی که ایمان آوردهمطرح می

ایی اند و دو مرتبه خدا به خدشود. افرادی که جرم کردهمطرح می« ریاح مبشرات»ای دیگر از آیات به عنوان دسته

ها زمانی که بادها ثمری نداشته باشند، شود که انسانشود که بادها را در تسلط خود دارد و همین منجر میمعرفی می

کند. ها آثار رحمتش را ببینند که چگونه زمین را بعد از مرگ زنده میدهد به اینکه انسانناامید شوند. خدا دستور می

-ها کند که ای پیامبر، به مردهنیست و از بین برنده است و به پیامبر رو می کند که مبشردو مرتبه باد را مطرح می

تواند بشنود که ایمان به خدا داشته باشد. دو مرتبه خدا توانی چیزی بفهمانی. فقط کسی مینمی -کسانی که کر هستند

نند قیامت هست را، مطرح داکند از زمین. بحث قیامت و اوتوالعلم که میکند به کسی که خلق میرا معرفی می

دهد نشان می 59کند که در قرآن از هر مَثَلی وجود دارد و آیه ادعا می 58شود. آیه کند. بعد روز قیامت مطرح میمی

شود ای دارند. به پیامبر )صل الله علیه و آله( دستور داده میهای آمادهشوند که قلبها را فقط کسانی متوجه میاین مثلَ

 اند، در صدد هستند که آیات را به سخره بگیرند.داوند حق است و البته کسانی که به یقین نرسیدهکه وعده خ

تواند از شرک رهایی به بعد خروج انسان از شرک و رهایی از آن است. چگونه انسان می 28ترین رسالت آیات مهم

 پیدا کند: 

 هایی که در سوره آمده است، توجه کند.. به مثََل1

 آیاتی که در سوره آمده است، توجه کند. . به 2

 . درصدد باشد که دین حنیف فطری را اقامه کند. 3

های خروج از شرک در سوره. معرفی اینکه شرک چیست این سه بحثی است که باید در سوره پیگیری شود؛ روش

 بینی، اقامه دین فطری. بینی، مثَلو سه روش برای برون رفت از شرک: آیه
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تواند انسان را از کنیم سطوح دارد در مثََل، آیه و اقامه دین فطری. باید ببینیم این سه چگونه میه نگاه میآیات را ک

 شرک نجات دهد. 

  28تعریف مَثَل بر اساس آیه 

رَزقَْناکُمْ فَأَنْتُمْ فیِهِ سَواءٌ تخَافُونَهُمْ کخَِیفَتِکُمْ ضَرَبَ لَکُمْ مَثَلاً مِنْ أَنفُْسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ ما مَلکََتْ أَیمْانُکُمْ مِنْ شُرکَاءَ فِی ما 

 (28أَنفُْسَکُمْ کَذلِکَ نفَُصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ )

کنید؛ مثلا دانید و تصدیق میشناسید و دوما قانونی را در موردش میمثََل به معنای این است که چیزی را قطعی می

دانید که دانید چاه چیست و میکن بهرکسی اول خودت بعدا کسی این یعنی اینکه شما میگویند چاه نوقتی می

دهد؛ مثلا وقتی افتی. مثَل فرد را به امر بالاتری دلالت میقانونش این است که اگر چاه کندی اول خودت در آن می

 ل مهم است. گوییم چاه نکن ....یعنی ضرر به دیگران نرسان. اصل مثل مهم نیست غرض مَثَمی

گوید و برای ما ناخوشایند باشد( از می داری؟! )اعتراض کنیم که چرا بردهگوید برده نباید بگوییم چرا بردهاگر می

خواهد بگوید بگو ببینم در برابر برد. میاینکه کاری پیش نمی« تخَافُونَهُمْ کخَِیفَتِکُمْ أَنفُْسَکُمْ»گوید. داری نمینظام برده

ای، خدا که از ارباب آن برده کمتر ای که نباید خودت را با او مقایسه کنی. اگر تو برده؟ اگر بردهی یا بردهخدا مالک

دهد که آن را خواهد برای مالت تصمیم بگیری. مثلی قرار میخواهد غصه خیلی چیزها را بخوری. نمینیست. نمی

 برای فهم بالاتری پله کنید.

 تبعیت اهواء

 شود: را متوجه می 29)برده( را متوجه نشود، آیه اگر کسی این 

 ( 29) بَلِ اتَّبَعَ الَّذیِنَ ظَلَموُا أَهوْاءهَُمْ بغَِیْرِ عِلمٍْ فَمَنْ یَهدْیِ منَْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ ما لهَمُْ منِْ ناصِرِینَ 

است که نه « اضل الله»است(، اگر کسی از غیر خدا تبعیت کرد ) اهوا یعنی غیر خدا، هر آنچه که بدون مبنا و حجت 

 تواند او را از حیرت نجات دهد. ای دارد و نه کسی مینصرت دهنده

شود هرآنچه که انسان خود را در آورد برای اینکه بتوانیم بفهمیم هوای نفس چیست. هوای نفس میپس مثلی می

شود تبعیت گیری کند، میتصمیم مالکیت او کامل بداند. اگر کسی برای سلامتی و مایملک خودش بدون حکم خدا

 از اهواء. 
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 خروج از ظلم و تبعیت اهواء با رجوع به عقل و دین قیّم 

 النَّاسِ لا دِّینُ القَْیِّمُ وَ لکنَِّ أکَثَْرَفَأَقمِْ وَجهْکََ للِدِّینِ حنَِیفاً فِطرْتََ اللَّهِ الَّتیِ فَطَرَ النَّاسَ علََیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلکَِ ال

 (30یَعْلمَُونَ )

داری دهد و منجر به دینبا فاء به آیه قبلی متصل شده است. رجوع به عقل انسان را از تبعیت ظلم و اهواء نجات می

آورد و انسان را از اقامه دین فطری خارج شود. عدم رجوع به عقل و نداشتن معیارهای درست، تبعیت از اهواء میمی

 کند. می

گیرند که نظام فطری خواهد. معیارهای ثابت را از جایی میکند، معیارهای ثابت میای که مطرح می«یعقلون لقوم»

گویند. دین قیمّ « دین قیّم»گیرند. انسان امکان دسترسی به این سطح از معیارها دارد. این را ثابت باشد، از دین می

دار راست قامت بودن یعنی عهده« قیمّ»دهد. شکوفایی قرار می گویند چون به طور طبیعی انسان را در مراحل رشد ومی

رسد. دین قیّم یعنی شود که غذا به او نمیای میشود. یعنی اگر این دین را برداریم مانند گیاه پژمردهو حرکت او می

 دار رزق و معنویت اوست. عهده

 فطرت 

؛ هرآنچه که رنگ خدایی دارد. طبع و «فِطْرَتَ اللَّه»شود پس ارتباط بین عقل و دین و فطرت مشخص شد. فطرت می

دهند را سرشتی که خداوند به وسیله آن همه موجودات را خلق کرده و در آن سرشت به غیر از خدا تمایلی نشان نمی

گوید. به همین دلیل امر فطری، امری الهی است. برخی چون فطری همگانی است، امر فطری را امر همگانی فطرت می

ای منجر به فطری شود! بلکه خدایی بودن هر شیگویند. همگانی بودن چیزی منجر به فطری بودن آن شیء نمیمی

 شود. بودن آن می

ای از عدم خلق شده است. خدا آن اراده کرده و خلق شده است و متصل به یعنی بدون هیچ ماده« فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها»

ت که بلافصل به خدا وصل است؛ یعنی آن وجهی از انسان که بدون هیچ واسطه خداست. بنابراین فطرت آن چیزی اس

 گویند. « فطرت»و سببی به خدا وصل است را، 

 ؛ در آن تبدیلی به خلق خدا ندارد و از جنس تبدیل نشدن است.«لا تَبْدِیلَ لخِلَقِْ اللَّه»

 زندگی مشرکانه و راه اقامه وجه دین

 (31اتَّقُوهُ وَ أَقیِموُا الصَّلاةَ وَ لا تَکُونوُا مِنَ المُْشْرکِِینَ )منُِیبِینَ إلَِیْهِ وَ 

 ( 32مِنَ الَّذیِنَ فَرَّقوُا دِینهَُمْ وَ کانُوا شِیَعاً کُلُّ حِزْبٍ بمِا لَدَیْهمِْ فَرحِوُنَ )
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وجه برای دین. شود اقامه نکردن شود و تا آخر سوره نیز این شرک هست. شرک میکم شرک نمایان میاینجا کم

شود ظلم کردن و تبعیت از اهواء به غیر علم و قوم یعقلون نبودن. هرکدام تحقق پیدا کند، شرک صورت شرک می

گرفته است. برخی علت شرک است و برخی تبعات شرک. تبعیت از اهواء، علت شرک است و قوم یعقلون بودن، 

 جه دین نکردن، از تبعات شرک است. علت تبعیت از اهواء است. یعنی علتِ علت است. اقامه و

 یعنی تبدیل به صفت شده است. « منیبین»گوید به معنای رجوع به خداست. وقتی می« انابه»

 منُِیبِینَ إلَِیْهِ  .1

 وَ اتَّقُوهُ  .2

 وَ أَقیِمُوا الصَّلاةَ  .3

 وَ لا تَکُونوُا مِنَ المُْشْرکِِینَ .4

دن یعنی خروج از قواعد زندگی مشرکانه. خداوند برای زندگی انابه، تقوا، اقامه نماز و مشرک نبودن. مشرک نبو

ها از این قواعد خارج شوند. اگر کسی این چهار کار را دهد انسانبیند که دستور میمشرکانه آداب و رسومی می

اولین  های کاربردی برای اقامه وجه دین است. انابهانجام دهد، یعنی اقامه وجه دین کرده است. این چهار مورد راه

آنهاست. معطوف شدن توجه به آخرت و رجوع مرتب به خدا و نیز ذکر خدا و قیامت به طور مرتب. خدا را در صحنه 

 ها را اقامه کند و از سبک زندگی مشرکانه خارج شود.زندگی جاری کند. ارزش

ناسزا ندارد اما مشرک کند و ادبیات خودش را دارد؛ مثلا موحد در ادبیاتش به هرحال مشرک به روشی زندگی می

زند، از زندگی مشکرانه های ناجور میگوید یا حرفدارد. چون موحد تبعیت از هوا  ندارد. اما کسی که ناسزا می

تبعیت کرده است. زندگی مشرکانه ادبیات و سبک خودش را دارد. خصوصیات زندگی مشرکانه این است که در 

 د، بدون مبنا و دلیل است. شواش و کارهایی که انجام میقواعد زندگی

« شیع»اش مشرکانه است خیلی بهتر است از اینکه در قیامت بفهمد. خصوصیت شرک انسان اینجا بفهمد که زندگی

 گوید، پیروی کردن از سبک مشرکانه است. ای هرکسی چیزی میاینکه در جامعه«. کانُوا شیَِعاً»شدن است؛ 

ها هم امر هستند، از التفات استفاده این« اتَّقوُهُ وَ أَقیِمُوا الصَّلاةَ وَ لا تکَوُنُوا منَِ المُْشْرکِِین»ت. امر اس« فَأَقمِْ وَجهْکََ للِدِّین»

شود. به قرینه حال می« منیبین»کند. کند و بقیه اوامر را به همه مردم خطاب میکرده است. یک امر را به رسول می

تواند باشد چون ، حال بدون ذی الحال نمی«فَأقَمِْ وَجهْکََ للِدِّینِ منیبین الیه»و « ینِفأََقِمْ وَجهْکََ لِلدِّ»حذف کرده است؛ 

گوید رو به سوی دین خدا کنید. انابه، تالی تل اقامه دین است. انسان ها میرا قبلا گفته است. در ترجمه« اقم الصلوه»
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حقق شود و اقامه صلواه کند و خروج از زندگی مشرکانه تواند اقامه دین کند، تقوا مدر اثر رجوع به مرجع است که می

 یعنی در امر اصلی قرار گرفته است. « منیبین الیه»داشته باشد. 

شود و البته در سوره کند با خصوصیت حنیف بودن و فطری بودن و قیمّ بودن مطرح میدینی که در اینجا مطرح می

شود فقط کند، دینی که در اینجا مطرح میرا خیلی فاخر می ها دینبیّنه همین خصوصیات آمده است. این ویژگی

شود شریعت نیست، اقامه نبوت است، اقامه توحید است و معاد. فقط بحث اَحکام نیست. شامل اعتقادات و احَکام می

 رود و نه احکامات. و عمدتا نیز بر روی اعتقادات می

 علت شیع شدن 

کنیم و های مشرکانه است. جمعی درست میشیع شدن )یعنی گروه گروه شدن( ما به علت عدم خروج از سبک شیع

کنیم! شرک در وحدت ضدیتی دارد و شرک وحدت کنیم و مدام گعده ایجاد میهایمان کار میهر کدام طبق ذائقه

ایی، جنگ احزاب راه بیاندازند! وحدت های برای بدست آوردن منفعتآور نیست مگر برای منعفت دنیا؛ مثلا عده

شود. کمااینکه جدا شدن جعلی بین دو موحد جعلی برای مشرکین وجود دارد اما وحدت تکوینی برایشان محقق نمی

ممکن است اما جدایی تکوینی غیرممکن است. به هرحال نامحرم، نامحرم است و این جعل الهی است. از نظر شرعی 

 حتما در هر حالتی رعایت شود.  حد و حدودی دارد که باید

تان تان واحد، کتاببه این موضوع تاکید شده است که دین )علیه السلام(فدکیه و نیز در سخنان امیرالمؤمنین  در خطبه

کنید؟! از مشکلات ما در طول تاریخ این بوده است که قرآن نتوانسته محل اشتراک و واحد، برای چه اختلاف می

مان در مورد لیل تفسیرهایی که شده و کتاب را واحد نکرده است. همین الان برای اینکه اعتقاداتاعتلاف شود. به د

دانیم خدا خود را چگونه در توحید یکسان باشد، باید توحیدمان را از قرآن بگیریم اما همچین چیزی نداریم و ما نمی

کنیم! این یعنی حتی یسیم و اثبات توحید خدا مینوهایی با بیان فلسفی میقرآن معرفی کرده است.. بنابراین کتاب

ایم. ما حاضریم کتاب اخلاق بخوانیم اما حاضر نیستیم اخلاق را در قرآن ببینیم. شناخت خدا را هم از قرآن سلب کرده

ا ایم که مانع شیع شیع شدن مای و اصلا رجوعی به قرآن نداشتهای کتاب خودت را در بالاتر از قرآن دیدهتو آمده

اند؟ فرد تا دکتری کلام، در اند و دچار تفرقه شدهشود. در حوزه اعتقادات بگویید چه کسانی به قرآن رجوع داشته

کشد! بنده ضد کلام نیستم، کلام یک علم است اما آیا جا دارد مبنای اعتقادات خواند و خجالت هم نمیاثبات خدا می

کنند، وقتی که ها جرات میشود. چگونه انسانخدا اینگونه معرفی نمیآید، را کلام بگذاریم؟ در آن دیگر اسماء نمی

کتابی راجع به این موضوع دارد. وصیت نامه  )علیه الرحمه(خدا هست، در حوزه توحید حرف بزنند؟! سید بن طاووس 

گر خواستی در حاقّ کنم اگوید که فرزندم توصیه میمنتشر شده را بببنید. به فرزندش می« فانوس»ایشان را که به نام 
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کند. مراقب باش نخواهی خدا را از ناحیه فطرت حرکت کنی، خدایی را بشناس که خود خدا در قرآن معرفی می

 دیگران بشناسی. 

 اش، فرح دارد و شاد است. هر حزبی به آنچه دارد و به دستاوردهای اعتقادی« کُلُّ حِزْبٍ بمِا لَدیَهِْمْ فَرحِوُن»

گوید توان نسبت دروغ داد. وقتی میها اثبات شده و بدیهی است. به خدا نمیوحید برای همه انسانگوید تخداوند می

گویند خدا! و تازه خدا ادعای عجیبی هم دارد ها و زمین را خلق کرده است، میپرسم که چه کسی آسماناز آنها می

شناسد! به غیر از ظاهر قیامت کسی نگوید که خدا را نمیایم تا در روز ها اقرار گرفتهگوید در عالم ذر از اینکه می

 تواند دلالت کند. قران هم کسی نمی

شود. در مورد خدای تو باید خدایی باشد که خدا خودش گفته است. توحید که اثبات شود، معاد و نبوت نیز اثبات می

یعنی نبوت ابراهیم )علیه السلام( را به خاطر  گذارد؛؛معاد و نبوت، خدا چنین ادعایی ندارد. مبنای نبوت را توحید می

 پذیری؛  یعنی مجوز نبوت ابراهیم )علیه السلام( از توحید است.دهد، میاینکه به وحدانیت خدا می

شوند شوند و گروه گروه میها از محور دین خارج میتوان گفت هر زمانی که اقامه وجه دین فطری نشود، انسانمی

 ها هستیم یا خیر. زیی از اینو باید ببینیم که ج

ها اختلاف نظر با شیع فرق دارد. شیع یعنی گروه متعصبی که انشعابی دارد که با دیگری وجه اشتراکی ندارد. همه این

 به خاطر دور شدن از نظام فطری است.

 شرک چگونه است؟

 ( 33 بِربَِّهِمْ یشُرْکُِونَ )وَ إِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعوَاْ رَبَّهمُْ منُِیبِینَ إِلَیْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقهَُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذِا فَرِیقٌ مِنْهُمْ

انابه آیات  کند.را مطرح می« منُِیبِینَ إلَیه»خواهد به منبع محکمی تکیه کند و بحث شود میانسان وقتی دچار ضرر می

شان موقعیتی است یعنی اما در این آیه انابه ها بود که از تبعیت هوای نفس، دائم در حال انابه بودندقبلی مربوط به آن

 کنند. شوند، انابه میزمانی که دچار ضرر می

آید و می« الانسان»کند گاهی در چند جای قرآن مانند سوره فصلت و سوره یونس وقتی موقعیت انسان را مطرح می

گوید که با دیگران درگیر است. وقتی آورد یعنی زندگی اجتماعی را میمی« ناس»آورد. وقتی می« الناس»گاهی 

افتد اش با دیگران درگیر است. اتفاقی که میاش درگیر نیست. اما در اینجا حتما زندگیگوید الزاما زندگیمی« انسان»

گوید وقتی به ها حکم به کل داده است. در این سوره میهمه مردم. در برخی سوره خواهد بگویداین است که نمی

شود که ضرر، منفعت دارد. منفعت ضرر زمانی است که رجوع کند کند. معلوم میرسد، مراجعه میانسان ضرری می
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ن است که برایش امکان تواند داشته باشد ایو انابه را درک کند. هرکسی که دچار ضرر است، اولین حسن ظنی که می

 شود. رجوع وجود دارد. درک انابه داشتن و ادامه دادن آن مهم می

آید، خدا یعنی ممکن است مدت زیادی نیز طول بکشد. همین که بار ضرر برداشته شود و خوشی در قلبشان می« ثم»

 کنند. یکنند؛مثلا انفاق نمورزند و از اهواءشان تبعیت میکنند و شرک میرا فراموش می

شود، شما مجوز نداری پولت را هرجایی خرج کنی. زندگی مشرکانه است که در های طبقاتی که زیاد میفاصله

اش را در سطح عالی قرار دهد. این نحو زندگی برای جامعه دارای فقیر ای فقیر باشد اما او بخواهد زندگیجامعه

 د ندارد. مشرکانه است و فرد مجوز خرج کردن اینچنینی برای خو

مند شد. اما این نشد بلکه از خدا هم گله« منُِیبِینَ إلَیه»شناسم که نه تنها در هنگام رسیدن ضرّ، گویید من ناسی را میمی

کنند ها برای هم فیلم بازی میشود! آدممی« منُِیبِینَ إلَیه»کند، قطعا ها باور نکنید. ناس وقتی ضرّ پیدا میها را از آدمفیلم

توان این را مشاهده کرد. انسان مخلوق خداست و نقشه او را خورند. در مقام مشاوره به راحتی میافراد گول میو 

 کامل دارد. 

ای از مرجع و منبع الهی دریافت کنید و ای را در هر لحظهشود چون باید هر گزارهمراجعه به عقل هیچگاه عادت نمی

رود، اسمش عقل شناسد. چیزی که به در خانه غیر خدا میخانه خدا را می بردار نیست. عقل فقط دراین اصلا عادت

 نیست. هوای نفسی است که کت و شلوار عقل پوشیده است! عقل قرآن، فقط خانه خدا را بلد است. 

های مختلف بگیرد و ممکن است امر خدا را اجابت کنی و آن حال را به ممکن است انسان سراغ خدا برود و رزق

ها که بخواهد مدعی چیزی باشد از حبّ و جذبه! اگر عبد، عبد است فقط باید دهد. برده را چه به این حرفشما ن

 تحت سیطره باشد و حرف بشنود. 

-تا زمانی که مستضعفین در عالم هستند، غیرکفایت زندگی کردن غیرعقلانی است و خلاف عرف قرآن است. سبک

شود. هرکسی هر جایی هست، بدون نگاه به دیگران منجر به رواج گناه میهای جاهلانه و مشرکانه در جوامع دینی 

 کند. باید غیر مشرکانه زندگی 

هایی که برای مسائل کنند و تب و تابها خودشان را مقایسه میکند و آدممرتبه تغییر میها یکها و ارزشفرهنگ

ه سراغ اقتصاد تعاونی بروید. ثروتمند شوید به شکل ها خوب نیست. ثروتمند شوید اما بشود. ایناقتصادی مطرح می

است! وقتی  ام، میلیاردها پول داشته باشم، فرهنگی است که ضد ارزشتعاونی. اینکه من حتما باید در حساب بانکی
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ها افتد و حاکمیت هم دست همانها میپول و قدرت و ثروت برای عده خاصی تجمیع شد، سیاست هم دست همان

مند باشد، باید از مسیر دین برود. سبک ثروتش باید تعاونی باشد. خیلی از خواهد ثروتتاد! اگر متدین میخواهد اف

های ها وارد این جهنم شدند اما دیگر کسی نتوانست آنها را خارج کند. خیلی از این آقایانی که درگیر اختلاسمذهبی

ها نباید پول داشته باشیم؟! رفتند و نفهمیدند تند چرا ما مذهبیاند. گفداری به سراغ آن رفتهبزرگ هستند به دلیل دین

اند را اندازد. گیر افتادند. آمار کسانی که اختلاس کردهکند و آنها را گیر میای به پاهایشان آویزان میکه پول وزنه

باید دست امام و نظامی باشد. آورد. پول خواندید! تجمیع ثروت گرفتاری میها نماز میببنیید، شاید حتی پشت سر این

داری پولشان را مانند خیریه کنند. تقریبا کسانی که ثروتمند ها بر محور دیننامیم تا آدماین نظام را نظام تعاونی می

 توانند اعتماد کنند.شوند، حتی به نزدیکان خودشان هم نمیمی

های مالی خطرناک است. زیم. ورود به عرصهتوانیم به خاطر نجات جامعه، دین خود را به خطر بیانداما نمی

 .1«المال مادة الشهوات»فرمایند امیرالمؤمنین )علیه السلام( می

های عالم بود. رینجزء ثروتمندت )علیه السلام(شود. امیرالمؤمنین کارآفرینی و تولید ثروت جزء همین نظام تعاونی می

 کرد. زد و کار میکاشت، قنات میدرخت می

بالا نبرید! شأن خانواده  ها را اینقدرهاست اما تو را به خدا شأن خانوادهل مالی، عرفی است و طبق شأن خانوادهحد مسائ

 ها یکمرتبه خیلی بالا رفته است! را میدان انقلاب به پایین در نظر بگیرید. شأن

یت در روایت زده است. شأن های دیگر همشأنیت در کل فقه یک ده هزارم فقه است. شأنیت را گفت اما خیلی حرف

شود نیت مهم میاست. اما امرهای زکات و خمس به طور مستقیم و بدون تردیدی در آیات قرآن هست. اما برای ما شأ

 ها را دیگران هم ممکن است بشنوند.شود پاشنه آشیل زندگی مؤمنین! به هرحال این حرفو می

ز اوامر و نواهی های الهی انسان را اداند؛ وقتی رحمتحمت میسوره روم یکی از وجوه شرک را درگیری انسان با ر

رسید ه فرد میبادبانه است.  اگر ضرّ خارج کند. چیزی که فرد را دچار شرک کند اگر رحمت باشد خیلی زشت و بی

 ای داشت اما با رحمت..!شد، بهانهو مشرک می
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کردی، شکر نعمتی را می دارای رحمتی، تو دیگر چرا؟!  تو که بایدخواهد انسان را متنبه کند. تو که خدا با دلالتی می

خاطر  کند؛ یکی اینکه مشرک است و یکی اینکه شرکش بهپس چرا مشرک شدی؟! این بنده خدا دوتا گناه می

 غفلت از رحمتی است.

رُوا بمِا آتَینْاهُمْ فَتمََتَّعُوا فَسَوفَْ لِیکَْفُ»اند؛ ایم و آنها مشرک شدهای هستند که رحمت به آنها دادهگوید عدهاین آیه می

ها تبدیل به کفر شده است. درک گلآیه است از این افراد که سبب کفرشان اعطای الهی است و شرک آن 1«تَعْلَمُونَ

پولی را بکند. البته به شرطی پول باشد، حاضر است تحمل این بیدرست نداشتن از اسلام. اگر پدر یا فرزند کسی بی

 ه رحم در وجودش باشد.  ک

ا اگر طبق سوره حدید زند امداند و استثناء نمیداند که همه مال را برای خودش میدر سوره قلم، اهل نار را کسی می

مر غیربعیدی نیست. شوند! این خیلی اهایی که مردم نیاز دارند، بخل بورزند، تبدیل به ستون پنجم دشمن میدر محل

ت به صفر تمایل پیدا آید، امنیهایی که در جامعه میل اقتصادی، ستون پنجم دشمن هستند. بحرانها الان با مسائخیلی

 کند. می

 شاءلله خداوند توفیق دهد که اهل انفاق شویم.ان

احت است.. وقتی رحمت خدا نازل شد، آن را به بقیه هم بدهیم و اینگونه موحد شویم. گاهی موحد شدن خیلی ر

شاءلله همگی دهند و انبشاءلله در ذهنشان بیاید که اگر داشتند، از پولشان به بقیه هم ندارند، ان آنهایی هم که پول

 موحد شویم. 
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 07/06/97جلسه هفتم 

 

 ویژگی سوره مبارکه روم 

تواند آن ویژگی را دریافت ای دارد که وقتی انسان با آن سوره انس بگیرد، میهای قرآن ویژگیهرکدام از سوره

های سوره مبارکه روم این است که هر کسی که با این سوره ارتباط پیدا کند، فهم حقایق برایش سهل کند. از ویژگی

 شود.و آسان می

شوند و گاهی بر اساس غرض سوره. غرض هر سوره، ثواب ها را بر اساس روایت متوجه میگاهی ثواب قرائت سوره

ای که در کند این است که از هر حادثهترین کارهایی که با میهمقرائت آن سوره است. سوره مبارکه روم از م

 بینیم، حقیقت در بیاوریم و به خدا نزدیک شویم. مان میاطراف

  ﴾2﴿ الرُّومُ غلُبَِتِ ﴾1﴿ الم

 شود. خود سوره با رخداد شروع می

 ﴾3﴿ سَیَغْلِبُونَ غَلَبِهمِْ  بَعدِْ  مِّن وهَُم الأَْرْضِ أَدْنَى فِی

کند و بعد به حقیقتی گویی تبدیل میآید؟ این سوره رخداد را به پیشکسی بگوید که چه کاری از این سوره برمیاگر 

 شود. تبدیل می

 ﴾6﴿ یعَلَْمُونَ لَا النَّاسِ أکَثَْرَ ولَکَِنَّ وعَدْهَُ اللَّهُ یخُلِْفُ لَا اللَّهِ وَعْدَ

  ﴾7﴿ غَافلُِونَ همُْ  الْآخرِةَِ عنَِ وَهُمْ الدُّنیَْا الحْیََاةِ مِّنَ ظاَهِرًا یَعْلَمُونَ

ای، چه تلخ و چه شیرین بتوانیم دهد،.شیوه تفکری که بعد از برخورد با هر حادثهدر واقع شیوه تفکر صحیح را یاد می

اینکه ما را کند. از آن علمی بدست آوریم و به حقیقتی برسیم. اصل در این است که ما را به اتفاق مهمی دعوت می

 کند به اینکه علم خود را صرف ظاهر دنیا نکنیم و از آخرت نیز غفلت نکنیم. دعوت می
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 راه دوری از غفلت نسبت به آخرت

 کند: چگونگی این اتفاق را، با دو آیه در مورد تفکر و سیر در زمین بیان می

ماَواَتِ وَالأَْرْضَ وَماَ بیَْنَهمَُا إلَِّا باِلحَْقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ کَثیِرًا مِّنَ النَّاسِ بِلقَِاء وَلَمْ یتََفکََّرُوا فِی أَنفُسِهِمْ مَا خلََقَ اللَّهُ السَّأَ

 ﴾8﴿رَبِّهِمْ لَکَافِرُونَ

کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبلْهِِمْ کَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وأَثََاروُا الْأرَضَْ وَعمََرُوهَا أکَثَْرَ مِمَّا  کیَْفَ فَینَظُرُوا الأْرَضِْ فِی یَسیِرُوا أَوَلَمْ

 ﴾9﴿ عَمَرُوهَا وَجَاءتهُْمْ رُسلُهُُم باِلبَْیِّنَاتِ فَمَا کَانَ اللَّهُ لِیَظْلمِهَُمْ ولََکنِ کَانُوا أَنفُسَهمُْ یَظْلِمُونَ 

شان ببیند و تفکر در ر کسی این دو را داشته باشد یعنی سیر در زمین را با جهت مشخصی در جهت دیدن عاقبته

 شود. در غیر این صورت: شود و غفلتش برداشته مینفس نیز داشته باشد، از ظاهربینی خارج می

 ﴾10﴿ تِ اللَّهِ وکََانُوا بِهَا یَسْتَهْزؤُِونمَّ کَانَ عَاقِبةََ الَّذیِنَ أَساَؤوُا السُّوأَى أنَ کَذَّبُوا بآِیَاثُ

کند و انجام این کارهای بد، برای او حالت نابینایی به همراه دارد و دیگر در مسیرهای زندگی کارهای ناخوشایند می

عتنایی و طرد یا اها از روی بیها و کوه و آسمان و ماه را به عنوان آیه ببیند. از مواجه با اینتواند اتفاقات و پدیدهنمی

 شود. ها آیه نیست و اوضاع خطرناک میکند. گویی اینحوصلگی برخورد میبی

 عید و یعیده 

  ﴾12﴿ الْمجُْرِمُونَ یُبْلِسُ السَّاعَةُ تَقُومُ وَیَومَْ  ﴾11﴿ تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ ثمَُّ  یُعِیدهُُ ثُمَّ الْخَلقَْ  یَبْدَأُ اللَّهُ

 کند و بدتر از همه اتفاقات ابتلاء به شرک شدن است.مستحق عذاب میانواع جرم که فرد را 

  ﴾13﴿یَکُن لَّهُم مِّن شُرکَاَئِهِمْ شفَُعَاء وکََانُوا بِشُرکََائِهمِْ کاَفِرِینَ وَلَمْ

ها اینگردد به اصل و ذات خودش و گیرد در واقع برمیانسان وقتی عید می«. یُعِیدهُ»ها آیات عید است از واژه این

منشاء عید است. انسان باید تنبهی به خودش بدهد تا متوجه خدا شود. چون باید برود در محضر خدا، تر و تازه و بدون 

شود تا از فرد از گناهان بار گناه و جرم و بدون شرک قائل شدن! به همین دلیل است که در اعیاد غسل مستحب می

ها وجه توحیدی کار است که نوعا در دعاهای اعیاد، وحید مایل شود. اینگردد و باید به تپاک شود. به فطرتش بر می

برائت از شرک اولین چیزی است که مهم است. عبدی هستید که خدا پروردگار شماست و شریکی ندارد و اگر 

 کند!افرادی را به عنوان سرپرست قرار داده است، در جریان ولایت است و حکومتش را به کسی تفویض نمی
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را  هایی از فردی که از سوی خداوند مبعوث شده است تا انسان، عبد است و مولا، مولاست. اتفاقا باید به جنبهعبد

 رود.ها به حاشیه میهدایت کند، مثل توحید بیشتر توجه کند اما متأسفانه گاهی از روی غفلت، این بحث

سان موحد شود و به سمت خدا برود. چیزی بالاتر از های عاشورا و محرم و اعیاد این است که انغایت همه این مراسم

خدا و مبحث توحید در این عالم نیست و این اقرار قرآن است. اینکه چرا گناه، گناه است به این دلیل است که فرد 

شد، گناه این اندازه برایش بد نبود. هر گناهی جرم شود و چه بسا اگر مبتلا به شرک و کذب نمیمبتلا به شرک می

 گیرد و خداوند چنین مجوزی به کسی نداده است. ست به این دلیل که جلوی توحید و یگانگی انسان را میا

 توحید از محورهای اصلی سوره 

 آید. ترین محورهای سوره مبارکه روم، موضوع توحید است و موضوع آیات نیز روی همین بحث میاز محوری

کند شود. اگر اثبات کردید که خدا خالقی است که خلق را آغاز میوره دائم تکرار میدر س« یُعِیدهُ ثُمَّ الْخَلْقَ یَبْدَأُ»

 و بازگشت هم به عهده اوست.« یعیده»پس حتما 

 ﴾27﴿ الحَْکِیمُ الْعَزِیزُ وهَوَُ وَالأْرَضِْ السَّماَوَاتِ فِی الأْعَلْىَ الْمثََلُ وَلهَُ  عَلَیْهِ أهَْوَنُ وَهُوَ یُعِیدهُُ  ثُمَّ الْخَلقَْ  یَبدْأَُ الَّذیِ وَهُوَ

شود. مثلا خدا انسان موحدی را مثََل احسان هایی که خداوند برای خودش قرار داده است، برای او مثِل قلمداد میمثََل

تواند تواند مثِل خدا احسان کند. احسانی که خداوند اراده کرده است، میخودش قرار داده است و او هیچوقت نمی

 سانی جاری شود اما هیچوقت احسان او مِثل خداوند نیست! مثََل را نباید مثِل قلمداد کرد.از دست ان

کنند، مثََل خدا، نه مثِل خدا. یعنی از آن جهت که به آنها اذن داده دعا را مستجاب می )علیهم السلام(حضرات معصومین 

در سوره روم انسان کامل را مثََل خدا بدانیم و دهند. این خیلی مهم است که شده است احسان و رحمت را انتقال می

اش را های مِثلیت جدا شویم، این خیلی خوب است. نظام اسباب مثََل، جریان فیض خداست، مثِل نیست. ارادهاز شائبه

ته دهد. این به نظر نککند. مثََل یعنی در نظام طولی جریانی به او تفویض شده است و او هم کاری انجام میتفویض می

توان بین اسباب و توجه به خدا را جمع کنیم. به هرحال برای رسیدن به مقصدی باید راه مهمی است و اینگونه می

تواند برویم، باید کاری انجام دهیم و خدا برای هر سببی، خاصیتی را قرار داده است. هرچیزی خاصیت دارد و می

 ا. عنایتی داشته باشد، اما مَثَلیت دارد برای عنایت خد
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 وجه و ولایت 

 شود. به بعد را بخوانیم، این موضوع کاملا باز می 30آیات 

 لاَ النَّاسِ أکَثَْرَ وَلَکِنَّ القَْیِّمُ الدِّینُ ذَلِکَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ لاَ عَلَیْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتیِ اللَّهِ فِطْرَةَ حنَِیفًا للِدِّینِ وجَهَْکَ فَأَقِمْ

 ﴾30﴿ یَعْلَمُونَ

شود و این خاصیت وجه و جهت است. شما راه کند، جهت خیلی مهم میایستد و حرکت میدر مثال وقتی یکی می

شوید و اگر در خلاف جهت باشید، با هر حرکتی روید، اگر در جهت رسیدن به مقصدتان باشید، به آن نزدیک میمی

کشی، همان پول دهد! همان زحمت را میکند، جهت را تغییر میا میشوید. شیطان همین کار رو قدمی از آن دور می

شود اما همان نیت خوری اما جهت یعنی همه چیز! با نیت الهی و غیرالهی کاری انجام میدهی، همان غذا را میرا می

م است. کند و دیگری را نزدیک و این نیت، همان جهت است. به همین دلیل در روایات نیت مهیکی را دور می

دهیم، کافی است ها در مورد بسیاری از کارهایی که انجام میوجهت را به سمت دین قرار بده، یعنی خیلی وقت

 اید.ها آیات ولایت است. ولایت را بردارید، جهت دین را برداشتهجهتش را درست کنیم. این

شود یعنی یا جهت شود و جمع بسته نمیتعبیر به صراط مستقیم می« وجه»شود. در قرآن به ولایت تعبیر می« وجه»

دار شوند. کار خوب جهتآمد به ولایت تعبیر می« صراط مستقیم»، «وجه»درست است یا نیست. هر جایی در قرآن 

دهد، در که برای خداست و پیامبر در آن در نظر گرفته شود و نظام احکام آن رعایت شود، آن کار به شما رشد می

 فأََقمِْ »صِرف کار خوب باشد )البته انجام کاری به صِرف خوب بودنش، جهتی فطری دارد( غیر اینصورت اگر به 

 شود، اقامه کردن وجه لدین.نمی« للِدِّین وَجْهَکَ

های کلی زندگی گیریات را درست کن. اگر بتوانیم در اعیادی مثل عید غدیر روی جهتشما در زندگی جهت

هایش چیست؟ اید یا نه؟ نشانههخوب است. اینکه زندگی را صرف را آخرت کرد خودمان بازنگری داشته باشیم، خیلی

یعنی اینکه وقتی در جهت قرار بگیرد و حرکت کند، نتایجی که برایش به دست « دین قیّم»توان جلو رفت. با ادعا نمی

ر این بخش خیلی اش، دیگر دست خودش نیست. دآید، دست خودش نیست. رشد و نور گرفتنش و بهره از علممی

افتد. را ندارید و این به طور طبیعی اتفاق می )علیهم السلام(اختیار عالم شدن و عارف شدن و ایجاد شدن محبت اهل بیت 

اش از نیروی ذخیره یعنی فرد برای رشد و شکوفایی« دین قیّم»اند. رگذاشته«دین قیّم»اش را اند و اسممواهبی گذاشته

  )علیهم السلام(و دیگر اهل بیت  )علیه السلام(های عالم را امیرالمؤمنین است. فکر کنید که همه خوبی دیگری در حال استفاده

هایی که آنها اند و جهت قلب ما به سمت این بزرگوران باشد و با گناه خراب نشود. انسان در همه خوبیانجام داده
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 )صلوات الله علیهم اجمعین(های پیامبران تواند در همه خوبین میشود! و این خیلی عجیب است. انسااند، شریک میانجام داده

ها به او برسد. مثل مواهب زندگی در یک کشور، که و جهت آنها شود، تا رایحه حضّ آنشریک شود، فقط باید هم

 چه بخواهد چه نخواهد، آن مواهب به او هم خواهد رسید. 

دانست که با مختصر زحمتی و با کمترین تغییری، بیشترین مواهب را یعنی اگر انسان می یَعْلَمُونَ: لَا النَّاسِ أکَثَْرَ لَکِنَّ

کردند! وگرنه ما کجا و توحید تواند به صورت جاودان و باقی اخذ کنند، از انجام هیچ کار خیری صرفه نظر نمیمی

، این دارایی غیرقابل تصوری است و از  ()علیه السلامکجا.. فکر کنید همه دارایی کسی بشود علم و توحید امیرالمؤمنین 

در تفسیر شریف المیزان بحثی دارند که )رحمه الله علیه( حضرت علامه طباطبایی « عمل»تر است! در مورد هر بهشتی بهشت

شود هر کار خیری و ایمان من، اش را به وسیله ایمان حفظ کند. عمل من، میفرمایند انسان باید رابطه خود و عملمی

شوند و اگر این رابطه حفظ ها جزئی از اعمال ما میشود آن رابطه. اگر این رابطه و تعلق باشد، روز قیامت اینمی

تواند تواند از عملش جدا شود و همنیطور میگذارند. انسان میمی« حبط»شود و اسم آن را نشود، عمل از فرد جدا می

 ال خوب متصل شود. این حرف ایشان است.کند، به همه اعمای که ایجاد میبه وسیله رابطه

محبت درونی و میل درونی، همان رابطه است و هر انسانی اگر در فعلش این باشد که خدا وکیلی، هر کار خیری از 

شود. البته ها را دارد و این علاقه و جهت، منجر به وصل شدن میدهم، ثواب همه خوبیآید را انجام میدستم برمی

جواری دو چیز خوب کنار هم و یا قرار گرفتن چیزی فاسد در بینیم. حسن همر مسائل طبیعی نیز میاین مسئله را د

 شود. کنار شیء سالم، باعث انعکاس آن فساد می

توانیم با کنیم. در واقع ولایت، همان وجه خداست که ما میای هستند که ما به دین توجه میوجه  )علیهم السلام(اهل بیت 

 به خدا متمایل کنیم. آن خود را 

  ﴾31﴿ لَیْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقیِمُوا الصَّلاَةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ المُْشْرکِِینَإِ منُِیبِینَ

 هاست. شرک درجاتی دارد. مشرک نبودن اول و آخر همه حرف

 آیات انتهایی سوره 

ویژه در شب بیست و سوم. این شب آیات آخر را به نیت شب قدر بخوانید. این سوره، سوره شب قدر است. به 

شود تا به شب قدر برسیم و با سوره روم خود را به شب قدر متصل همجواری با شب قدر دارد و جریانی ایجاد می

 کنیم. در این شب چه اتفاقاتی نباید بیفتد: 
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 اهل تفرق نبودن

  ﴾32﴿ فَرحِوُنَ لَدَیْهمِْ  ابِمَ حِزْبٍ کُلُّ شیَِعًا وکََانُوا دِینهَُمْ فَرَّقوُا الَّذیِنَ مِنَ

اهل تفرق در دین نباشیم و خود را از دین و فطرت جدا نکنیم. دین حقیقتی ثابت است و نباید خود را از آن  -1

شوند و از بازخوردهای منفی افتد؟ در این صورت هر کدام یک گروه میجدا کرد. اگر کردید چه اتفاقی می

شود، شادی نیست. در واقع غمی است که دهند! فرحی که در اینجا مگفته میکه دارند، خود را شاد نشان می

تظاهر به خوشی « فرح»شود. شود و پر از اضطراب و تشویش میشود. از منافع دین خارج میاش شادی میفیلم

 است. راهش این است که ببینیم، چه قدر اتصال داریم. 

 ضرّخواه نبودن 

  ﴾33﴿ ذَا أَذَاقهَمُ مِّنْهُ رحَْمَةً إِذَا فرَیِقٌ مِّنْهمُ بِرَبِّهمِْ یُشرْکُِونَإِ ثُمَّ إِلَیْهِ مُّنِیبِینَ ربََّهمُ دَعوَاْ ضُرٌّ النَّاسَ مَسَّ وَإِذَا

گذارند نماز خدا به ما ضرّ یا رحمت داده است. پس در هرحالتی با خدا باید ارتباط داشت. اینکه افراد قرار می -2

خوب است. اینکه اصرار دارند برای اینکه تقیدات خود را به صورت ثابت داشته باشند و خوانند، خیلی شب می

مان به دعا بلند باشد. نه اینکه همیشه وقتی بیچاره های عبادی خاصی دارند خوب است اما باید همیشه دستبرنامه

دایا مرا بیچاره کن تا من سراغ تو کند که خباشیم، دعا کنیم! باید اهل نوسان نبود. اهل نوسان بودن یعنی دعا می

رویم. اینگونه بودن خیلی بد است و شرایط تکوین را به ضرّ بسیج کردن بیایم! تا بیچاره نشویم سراغش نمی

کنند! اگر این مرد یا زن بع بیمارستان برود، قدرش را شان دعا میها افراد برای ضرّ دار شدناست. در خانواده

کند. پس کار ینی در نوع آدم است که برای قدرشناسی، دعا برای بیچارگی خودش میدانی! این دعای تکومی

ها ضرر خواه هستند. این خیلی زشت است دومی که نباید کرد این است انسان ضرّخواه یا ضررخواه نباشد. انسان

 کند. این زشتی را بیان می 34و آیه 

 ﴾34﴿ تَعْلَمُونَ سَوْفَفَ فَتمََتَّعُوا آتَینَْاهُمْ بمَِا لیَِکفُْرُوا

 ﴾35﴿ یُشْرکُِونَ بِهِ کَانُوا بمَِا یتََکلََّمُ فَهُوَ سلُطْاَنًا عَلیَهِْمْ أنَزَلنَْا أَمْ

مان خوب باشد و همیشه خوب باشیم. همیشه مان باشد این اتفاق برای ما نیفتد و زندگیقرار ما شب قدر اینکه حواسم

کنند حتما باید ضریّ داشته های بدی را که برخی فکر میباشیم و اخلاق خوشی باشد، درخوشی و رحمت یاد خدا
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خوش با تو مرتبط باشیم.. این کنند، نداشته باشیم. خدایا ما خوشباشند تا به خدا توجه کنند و این بدی را نیز القاء می

تواند خوش اخلاق باشد، کند. فرد ضرّخواه نمیکند و فرد را خوش اخلاق میدعاها صحنه زندگی را متحول می

تواند طعنه نزد، حسد نداشته باشد، بخل نداشته باشد. او محکوم است. برخی برای حسد و بخل به دنبال تجویزی نمی

ها شود. اینهایش خوب نمیبرای رفع آن هستند، در حالیکه تا زمانی که انسان ضرّخواه است، هیچکدام از مریضی

شود. بخل و حسد با تجربه عملی درست هایش خوب نمید درست نشود، بیماریقاعده است، تا ساختار فکری فر

 ای، ضرّخواهانه است.شود بلکه نظام فکرینمی

شود. خدا، خداست. خدا رحمان و رحیم است و عطاکننده. اگر خوبی را برای خود بخواهم و برای دیگران، درست می

رسد. خدا جهنم و فقر ها به مبدائی به نام شرک میت. همه اینخواه و هدایت خواه اسانسان خداخواه، حتما رحمت

دهد. اصلا غیر خیر ندارد که بدهد. جز کمال چیزی در بساط خدا نیست. دهد، خدا فقط خیر میو بدبختی و ...نمی

یعنی اگر برای خدا، غیر از خیر در ذهن کسی آمد، حتما آن برای غیرخداست و برای شریک اوست و نه برای خدا. 

 ها دلیل قانع کننده و سلطانی دارند؟ اینجا، محل شرکی است. آیا واقعا آدم

  ﴾36﴿ أَذقَْنَا النَّاسَ رحَْمَةً فَرِحوُا بِهَا وَإِن تصُِبْهُمْ سیَِّئَةٌ بِمَا قدََّمتَْ أَیْدیِهِمْ إذِاَ همُْ یَقنَْطُونَ وَإِذَا 

 پس چرا باید آدم اینطور باشد؟!

  ﴾37﴿ یؤُمِْنُونَ لِّقَوْمٍ لآَیَاتٍ ذَلِکَ فیِ إِنَّ وَیَقدْرُِ یَشَاء لِمَن الرِّزقَْ  یبَْسطُُ اللَّهَ أَنَّ ایَرَوْ أَوَلَمْ

شود ها همه آیاتی میدهد. اینای بسط میگیرد و برای عدهای را تنگ میگوید خدا زندگی عدهیکی بلافاصله می

ها کند، نه منظور اینکند نه اینکه آنها را بدبخت و تیره روز و روسیاه میگیرد و باز میبرای قوم یؤمنون. تنگ می

های مختلف زندگی بشر، مشکلات همیشه با او بوده آید. در دورهنیست. منظور این است که مثلا گاهی باران نمی

ر خود انسان نیز است. حتی د« یقدر»و « یبسط»است، زمانی خشکسالی بوده و زمانی بارشکم شده است. سازه عالم 

روی و بار دیگر بار با اشک به زیارت میحال. یکخوانی و بار دیگر بیبار نماز باحالی میگونه است. یکهمین

گرفت و خیلی از توحیدها اشک! و این خودش خیلی جالب است. اگر اینگونه نبود، خیلی از اضطرارها شکل نمیبی

آورد. خیلی از این حالات بدی که داریم، خارج از دین است تنویع توجه میکرد. خود تنویع توحید، تنویع پیدا نمی

دار حالش بد باشد و خوشحال نباشد. دین فطرت است و فطرت مستقیم به فاطر وصل است. شود که انسان دینو نمی

 اش عذاب نیست بلکه فقدان آن است که عذاب است. فاطر رحمان است و جنس رحمت، خوشی است. جنس
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  ﴾38﴿ همُُ المُْفْلحُِونَ آتِ ذَا القُْرْبَى حَقَّهُ واَلمِْسکِْینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ذَلِکَ خَیْرٌ لِّلَّذیِنَ یُرِیدُونَ وجَهَْ اللَّهِ وَأُولَْئکَِ فَ

ابن »و « ینمسک»معرفی شده است و اینکه چرا این گروه، در کنار  )علیهم السلام(در روایات اهل بیت « آتِ ذَا الْقُرْبَىفَ»

 آمده است، جای تفکر زیاد دارد. « سبیل

 ﴾39﴿ مِّن زکََاةٍ ترُیِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأَوُلَْئِکَ هُمُ الْمضُْعِفُونَ آتیَْتُم وَمَا اللَّهِ عِندَ یَرْبُو فَلَا النَّاسِ أَمْوَالِ  فِی لِّیَرْبُوَ رِّبًا مِّن آتیَْتُم وَمَا

 عمََّا وَتَعاَلىَ سُبحَْانَهُ شیَءٍْ مِّن ذَلِکُم منِ یَفْعلَُ  مَّن شُرکَاَئِکُم منِ هَلْ یحُیِْیکُمْ ثمَُّ یُمیِتُکُمْ ثمَُّ رَزقَکَُمْ ثُمَّ خلََقَکُمْ الَّذیِ اللَّهُ  

 ﴾40﴿ نَیُشْرکُِو

 ﴾41﴿ یَرجْعِوُنَ لَعَلَّهمُْ عَمِلُوا الَّذیِ بعَضَْ لِیُذِیقَهُم النَّاسِ أَیْدِی کَسبََتْ بمَِا وَالْبحَْرِ البَْرِّ فِی الفَْساَدُ ظَهَرَ

شویم. یعنی این نظام طوری چیده شده است که « لعلهم یرجعون»در این نظام اگر بدی هم برسد، برای این است که 

 از آن منفعت در بیاید و نه ضرر! در هر حالتی منفعت است. 

 منِ القَْیِّمِ لِلدِّینِ  وجَهْکََ  فأَقَِمْ ﴾42﴿ کِینَمُّشْرِ أکَْثَرُهمُ کَانَ قَبلُْ  منِ الَّذِینَ  عَاقِبةَُ  کَانَ کیَْفَ روُافَانظُ الأْرَضِْ فیِ سیِرُوا قُلْ 

 ﴾43﴿ یَصَّدَّعُونَ یوَْمَئِذٍ اللَّهِ منَِ لَهُ مرََدَّ لَّا یوَمٌْ یَأتْیَِ أنَ قبَْلِ

 ﴾44﴿ یَمْهَدُونَ فَلِأَنفُسِهِمْ صاَلحًِا عمَِلَ وَمَنْ کفُْرهُُ  فَعَلَیْهِ کفََرَ مَن

 ﴾45﴿ لِیجَْزِیَ الَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّالحَِاتِ مِن فَضْلِهِ إنَِّهُ لَا یحُِبُّ الْکاَفِرِینَ

علََّکمُْ وَلَ فَضْلِهِ مِن ولَِتبَْتَغُوا بِأَمرْهِِ الْفُلْکُ ولَِتجَْرِیَ رَّحمَْتِهِ مِّن ولَِیُذِیقَکُم مبَُشِّرَاتٍ الرِّیَاحَ  یُرْسِلَ أنَ آیَاتِهِ وَمِنْ

  ﴾46﴿ تَشکُْرُونَ

انگیزی است که اگر انسان به آن توجه کند، خیلی منفعت دارد. اینکه انسان بتواند بادی عمل های شگفتباد از پدیده

 .کند! و البته صورت مثبت و منفی دارد
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